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بار بیماری 7راننده ای گیلانی، داستان زندگی غمبار یکی از مسافرانش را برای من تعریف کرد که 

بار 7من  »سخت گرفت و دار و ندارش را برای عمل های پیاپی از دست داد. مسافر به راننده گفته بود: 

من پشتیبانی فیزیکی و به خاطر این عملها خانه نشین و افسرده شدم و در تمام موارد، همسر مهربانم به 

روحانی رساند و مرا مجددا سرپا کرد. ولی خودش فقط یک بار مشکل سخت پیدا کرد و آن، خونریزی 

سال، تقریبا هر  11سال است که همسرم مرده و من در این 11مغزی بود که درجا جانش را گرفت. الان 

( هم باز آنجا 1931برف سنگین امسال )روز به سر مزار او میروم و با او تجدید دیدار میکنم. حتی در   



«حاضر بودم.  

 روابط عاطفی منسجم نسل پیشین اگرچه برای بخشی از جوانان امروز، حکم افسانه های مردم خرافاتی

 را دارند، ولی نابود نشده اند اما اهمیت آنها در نسل پیشین، اثبات انسجام سیر تفکر آدمی بین دوران های

ی ابراهیمی شهری است. در ایران، نسل پیشین در دوره ی سلطنت سابق)پهلوی( طبیعتپرستی و راستکیش

 و در فضایی به شدت روستایی رشد کرده اند. این فضا در زادگاه من گیلان شرقی به گونه ای بود که

 



 

در  پسخانه های ساده اش حتی در و پیکر و قفل حسابی نداشتند و به راحتی میشد از آنها دزدی کرد 

صاحبخانه موقع خروج از منزل، چوبی را به بعضی تواحی مانند روستای درگاه در آستانه ی اشرفیه، 

 شکلو فکر میکرد روح چوب به « ای سنگ! مراقب خانه ام باش.»میان حیاط پرت میکرد و میگفت 

سنگ! ای »ماری در می آید و از خانه محافظت میکند. یا سنگی را در حیاط پرت میکرد و میگفت 

اینها نمودهای  تا روح سنگ به صورت پرنده و قورباغه و... مراقب خانه شود.« مراقب خانه ام باش

طبیعتپرستی در جامعه ای شهری است که دین شهری وارداتی، بدون تصادم جدی با آن، رستگاری 

مام شده است.اخرویش را تامین میکند. اما حذف بعدی نمادها با تحول معیشت، برای این جامعه گران ت  

( موقع تعمیر چاه حیاط خانه از روستاهای آستانه ی اشرفیه در گیلان شرقییک روز، یکی از اهالی مردمکده )

اش، به قلوه سنگهایی برخورد که به آنها "سنگ رودخانه" گفته میشود یعنی سنگهایی که اثر جابجایی و 

را به یکی از عقلای روستا نشان داد و از  فرسایش در اثر آب رودخانه را بر خود دارند. مرد، سنگها

زمانی که من جوان بودم، »وجود سنگ رودخانه در چنان جایی ابراز تعجب کرد. مرد عاقل پاسخ داد: 

فلان پیر ده به من گفت که در دوران جوانیش، سفیدرود از مردمکده میگذشت ولی سپس تغییر مسیر داد. 

پس چرا از وقتی به یاد دارم، »صاحب چاه پرسید: « ته است.سفیدرود از این تغییرمسیرها زیاد داش

شاید اگر سد بزرگ سفیدرود در »پاسخ مرد عاقل این بود: « چیزی از تغییر مسیرش ندیده و نشنیده ام؟  



«منجیل نبود و سفیدرود هنوز تکاپوی سابقش را داشت، ما هم تغییر مسیر او را به چشم میدیدیم.  

مگر الان هم آدم عامی ای در کار هست که سنگ رودخانه را »ودتان میگویید: حتما الان دارید پیش خ

خب. من که گفتم: طرف روستایی بود. سابقا طبیعت برای روستایی « بشناسد و درباره اش سوال کند؟

یک قصه گو بود و هنوز هم روستایی هایی هستند که قصه های طبیعت را دوست داشته باشند. این، دین 

مثل اسلامند که قصه های طبیعت را انکار میکنند تا خود قصه بگویند. قصه های طبیعت، به های شهری 

درستی اسطوره اند و شاید از آنجا که حریف راستی نمایی قصه های انسانی دین شهری نمیشوند بوده که 

ود.در ایران ما، کلمه ی اسطوره معادل افسانه )داستانهای حاوی افسون یا جادو( استفاده میش  

 



میگویند اولین گامها در جامعه شناسی بشر، با بررسی اسطوره ها و افسانه ها آغاز شده است. این 

جویندگان مختلف، تنها در نکته های  13بررسی هیچوقت به کمال مطلوب نرسیده، چون از اواخر قرن

کلی بی توجه بوده  و به طرح توقف کرده اندمختلف و منفرد نظرگاه گسترده ی "جرالد مسی" انگلیسی، 

اند. "مسی" از اولین کسانی بود که به نقش پررنگ جانوران و در مواردی گیاهان، در اسطوره ها توجه 

صفحه ی اول  11کرد. او این حالت "توتمی" را فرافکنی از گردش خورشید در آسمان تعبیر میکرد و 

یح این امر اختصاص داد. بنابر این " را به تشرااثر خود به نام  "کتاب مردگان مصری و اسرار آمنت

متن، خورشید پس از طی سه مرحله ی طلوع، ظهر و غروب، که در هر مرحله به یک ایزد یا قهرمان 

اساطیری تبدیل میشود )به ترتیب: تئوریسین، بنیانگذار عملی ، و شهید(، به جهان ناشناخته ی زیر 

میرود، نقل مکان میکند و در آن محیط تاریک زمین، یعنی جایی که ظاهرا خورشید غروب در آن فرو 

که به گونه ی حیوانی غریزی مسخ شده است چون غروب  و جهنمی، همچون انسانی جلوه گر میشود  

 



خورشید، با جنبش حیوانات وحشی همزمان است. زمانی که اسطوره به متن مذهبی تبدیل میشود، یعنی 

که آخرین مرحله ی تکاپوی اسطوره، و اولین مرحله ی این که وارد مرحله ی "ازیریسی" خود شده 

 پیدایش یک مذهب خاص است.

به نظر من زمانی که اسطوره به اینجا برسد، این مفهوم را در خود دارد که از این پس، نیازی به حافظه 

ی برای تکمیل اسطوره وجود ندارد چون حالا طبقاتی مدافع اسطوره اند که با زندگی مردم پیشین و حت

شاید متن جامعه ارتباط چندانی ندارند. آنها بیش از حد در حال زیسته اند درنتیجه انسانها مد نظرشانند و 

با جانوران و گیاهان ارتباط مستقیمی ندارند که بخواهند از شخصیت انسانی قهرمانان بکاهند.  اخیرا 

اطراف، بندبازان آمده بودند، پسرخاله ام تعریف میکرد که پدرش از مردمکده گفته وقتی در روستای 

خیمه ی آنها را از دور دیده است. پسر از پدر پرسید چطور چنین چیزی ممکن است وقتی این همه 

درخت تناور و بلند بین روستاها حایلند. پاسخ پدر این بود که این درختها صنوبرند و تا اواخر دوره ی 

ا مساعد یافتند و گیلان را جنگل کردند. تا قبل از آن، پهلوی به گیلان نیامده بودند. وقتی آمدند، محیط ر

بیشترین درختها در جلگه، درختهای کوتاه قد میوه و درختان توتی بودند که توتکاران عمدا برای کیفیت 

ابریشم قد آنها را در حد کوتاه نگه میداشتند. این مطالب هرگز به ذهن شهرنشینی که درختان را بی توجه 

مصرف میکند، جالب نظر نیست بنابراین او فکر میکند گیلان همیشه همین شکل ن به شرایط رشدشا

یک کشاورز در مقابل، حتی میداند که ماشین آلات کشاورزی، سبب گسترش گیاه تیغدار  الانی بوده است.

چون وقتی تراکتور، زمین را شخم میزند، غلاف های تیغدار دانه ی گیاه که  ندموسوم به "توخی" شده ا

عمولا با چسبیدن به پشم حیوانات و لباس آدمیان جابجا میشود، این بار در چرخ تراکتور میچرخد و به م

 فراوانی جابجا میشود و در سراسر شخمزار میروید.

روزگاران پیش از برق را  بلاخرهتعجبی ندارد اگر این مطالب، برای حافظه ی شهرنشین مهم نباشد اما 

قطعی را باید به یاد بیاورد.  شمع ها در برق قطعی اخیر گیلان در برف بهمن ، یا لااقل ایام وفور برق 

چون مردم حتی فکرش را نمیکردند که  ، به فراوانی اما با اکراه از درون مغازه ها جارو شدند1931ماه 

زن و شوهر پیری را میشناسم  که در  ممکن است به وسایل معمول روشنایی قدیم درشب نیاز پیدا کنند.

دوران برف، از سرما یخ کردند چون خانه های جدید، به جای بخاری گازسوز، با پکیج های برقی گرم 

میشوند؛ بدون برق، پکیج هم کار نمیکرد؛ پس بسیاری ازجمله زوج مزبور، تنها با لباس، خود را گرم 

ه و به خطر اختلال نگه داشتند. ولی بعید میدانم بیشتر این مردم، در برقی شدن سیستم گرمایی دقیق شد  

 

 گیلان شرقی وقتی درختان در نزدیکی مزاحم دید نباشند.



 

1931بهمن39 لاهیجان: (:منظره ی نوجوانان مشغول بازی در زمینه ی برف در مقیاس دور )بالا( و نزدیک )پایین  



توجه برق،سیستم برق مرکزی در حمله ی سایبری پس از حد نهایی وابستگی مردمان یک کشور به 

بعد از برق قطعی وسیع و خاموش شدن تلویزیون ها و موبایل ها )که دیگر شارژ نشان داده باشند.

د. ننداشتند( مردم سر خود را با شایعه سازی گرم کردند و گفتند که مسئولین عمدا برق را درست نمیکن

ر برف سنگین تاکنون و حتی د 1919هیچکس جنبه ی مثبت قضیه را ندید که از زمستان سخت سال 

ما برق قطعی نداشتیم. راستش را بخواهید، وقتی خواستم در جواب شایعات یاد برفهای قدیم  1911سال 

تشخیص نمیدهند و اصلا یادشان نیست برفها چندتا  11را از  19را بیاورم، دیدم دوستان حتی برف 

برف که سالیدر »ا..." یعنی بودند؟ درست مثل پدرانشان که هنوز هم گاهی میگویند "پیله برفه سال ت  

 



و سالش را هیچکس نمیداند. یادم افتاد که وقتی فیلم "بومی ها"  «بزرگ ]ایام قبل از انقلاب[ بارید...

شد، ساختهافریقایی که برای ارتش فرانسه از جان گذشتگی کردند در فرانسه -درباره ی سربازان عرب  

 



افریقایی فیلم هم میگفتند هیچکس درباره ی این داستانها برای آنها صحبت نکرده -حتی بازیگران عرب 

چون  بزرگترهایی که شاهد عینی بوده اند را باید حرف از زیر زبانشان کشید.در همه جا، است. 

جای خود ز که مشروطه که مشاهداتشان حتی برای خودشان هم مهم نیست. وگرنه میرسیم به عصر امرو

ی نام مصدق هم برای مردم ناشناخته است. آنوقت نسل جوان میمانند و روشنفکرانی که تاریخ دارد، حت

را برایشان تحریف میکنند. درباره ی همین مشروطه چندنفر میدانند که محمدعلیشاه چرا روس ها را به 

 ه ی ناامنی کشور توسط هوادارسروقت مجلس فرستاد تا آن را به توپ ببندند؟ چندنفر از جوانان، دربار

مشروطه اگرچه نامش از "شرط" عربی و  مشروطه و ترور به جان محمدعلیشاه چیزی شنیده اند؟ های

"چارت" اروپایی به معنی قانون می آمد، اما آنقدرها هم بحثش قانونگزاری نبود. بلکه بیشتر به دنبال 

لعمر باشد و هروقت اراده شود، برکنار گردد: "استبداد منور" میگشت: شاهی که رئیس جمهور مادام ا

 (1931)دی ماهمجله ی قلم یاران  31امری که "محمد ایمانی" در مقاله ای در همین خصوص در شماره ی 

راتقیزاده  منشاگیری آن از ژاکوبنیسم خونبار انقلاب فرانسه و ورودش به متمم قانون اساسی توسط  

 



که به قدرت رسیدن آسان و قانونی رضاشاه مستبد در کشور از طریق  به خوبی نشان میدهد و بیان میکند

مجلس مشروطه، آنقدرها هم که به نظر میرسد، با مشروطه ی ایرانی در تضاد نبود. جمهوری اسلامی 

 هم وقتی آمد، چندان از این آتش تند عدول نکرده بود؛ همینطور مردم آن که درست مثل اطرافیان قهرمان

 

 



 

 



لات فیلمهای قبل از انقلاب، علیرغم تشویق سوژه ی لات، چندان میلی برای تغییر نظم موجود های 

«.پاسکال یا دکارت؟: جستاری در دفاع از سنت»ندارند. عنوان مقاله ی آقای ایمانی بسیار جالب است:   

 



 

ولی پاسکال گفت این عنوان اشاره دارد به تقابل دو ستون تجدد در غرب: دکارت در همه چیز شک کرد 

 باید سنتها را همین نزدیکی نگه داشت تا اگر جایی تجدد به بنبست خورد، بشود به آنها بازگشت. جهان



 



دکارت را رفت و با روی خوش نشان دادن به تکامل داروینی، از هیتلر و استالین و فروید استقبال  راه

 . برای ایرانی وقتی از تجدد بگویید، به یاد حیوانکرد ولی حتی اینها هم زیاد در ایران شناخته شده نیستند

وحشی سرگردان در سطح شهر می افتد که نتیجه ی حیواندوستی تازه پیدای متجددنماها است و یا  های  

 



 

آنقدر تجدد را برنده ی تاریخ میداند که هیچ چیز، در نظرش غریبتر از بدوی ای که از دیدن معمولترین 

 مظاهر تکنولوژی در عصر ما هیجانزده میشود، نیست )تا منظور از معمول، مورد استعمال در کدام 



 
 

به هرچه متجدد 3131سال  نودل چینی دم آغاز منطقه باشد؟(. احتمالا هم از دیدن شیرینکاری روسها با  



 

چنین  تر شدن دهه ی پیش رو امیدوار شده و به فمنیسم و سلاح سازی هم به چشم یک نوآوری از جنس

 "نودل بازی" هایی نگاه میکند. هر چیز جدیدی خوب به نظر میرسد: فقط به شرط این که در ذهن فرد



 

 

ها. گرفتاری این است که تفسیرها همه گرد تئوری ایرانی قابل تحلیل باشد پس عینیات مهمند نه تئوری 

پس حتی وقتی سرش "عینا" به  ها میگردند و مخاطب از خود تئوری گریزان است چه رسد به تفسیرش.

 سنگ میخورد هم نمیفهمد تئوری مشکل داشت و چندبار دیگر به طور "عینی" سرش را به سنگ میزند.

ندان بلکه مقتصدین و جنگسالاران میدهند و تازه مدت کوتاهی بدبختانه مهمترین تئوری ها را نه دانشم

است که یاد گرفته اند تئوریشهایشان را بدهند دانشمندان اعلام کنند. مثلا این تئوری را شاید اصلا شما 

 نشنیده باشید:

فکر میکنم اگر جنگ را باخته بودم، به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه میشدم. اما هر جنگی غیر » 

«خلاقی است، و اگر بگذاری این موضوع آزارت دهد، سرباز خوبی نیستی.ا  

قصاب غیرنظامیان ژاپنی در جنگ جهانی دوم است که  )تصاویر زیر(این جماه ی قصار "ژنرال لومی"   



 

 



و به رهبری کندی ژاپنی ها او را به نام "لومی نابودگر" میشناسند. در بحران موشکی کوبا که امریکا 

متقاعد کرد که رئیس جمهور کندی را  لومی،مقابل هم قرار گرفتند،  به رهبری خروشچف شوروی

جاسوس امریکایی ها در شوروی، که مگاتن اسلحه ی هسته ای روی شوروی بیندازد. ولی ازقضا 711

یعنی "اولیگ پنکوفسکی" خود اطلاعات سری ساخت موشکهای کوبا را به امریکایی ها لو داده بود،

بلافاصله به کندی اطلاع داد که این کار را نکند چون شوروی به اندازه ی کافی سلاح ذخیره  یر()تصویر ز

کرده تا به محض چنین اقدامی از سوی امریکا، متقابلا امریکا را منهدم کند. ناچارا کندی و خروشچف با 

جنگ به پاکردن  یکدیگر صلح کردند )برخی معتقدند یک دلیل ترور کندی، همین علاقه ی عجیب او به

 بود: از جنگ ویتنام گرفته تا جنگ خلیج خوکها(.

 

البته در وسط معرکه، جریان اطلاعات از سمت پنکوفسکی قطع شده بود. کا گ ب مدتی بود خیانت او 

را کشف کرده بود و او را زیر نظر داشت تا متقابلا به اطلاعات امریکایی دست یابد. پنکوفسکی از 

وقتی سعی کرد بگریزد، دستگیر و شش ماه بعد از پایان قائله ی کوبا، اعدام گردید. موضوع مطلع شد و 

 میگویند مورد دیگری در تاریخ سراغ نداریم که یک شخص خائن به حکومت خود، به اندازه ی



در دوگانه ی  ،میهنپرستی "تئوری"پنکوفسکی، در نجات جهان از نابودی نقش داشته بوده باشد. حال اگر 

پنکوفسکی ارزیابی شود، نتیجه چه خواهد بود؟-لومی  

 



 

اگر از این سوال، احساس نگرانی کرده اید، به شما وعده میدهم که تنها نیستید. این، عینا به همین شکل 

علم حقه باز، بازار شده چون میداند مردم متوجه عینیاتند. این بود که  در مغربزمین هم مشخص است.

"جیمز کیو.ویلسون" استاد کرسی حکومت، و "ریچارد ج.هرنستین" استاد روانشناسی تجربی، هر دو از 

دانشگاه هاروارد، تصویری ژنتیکی از جنایت و تبهکاری ارائه دادند که مردم را به پیشرفتهای علمی 

مفتخر کرد. چرا؟ برای این که تصویری که اینان از حاملان ژن تبهکاری دادند، همان خوشبین و 

تصویری بود که برای مردم شناخته شده بود: مردان جوان شهرنشین با گونه ی اندامی درشت و احتمال 

ود را پدر بیولوژیکی خهرگز داشتن پدران بیولوژیکی تبهکار و احتمال این که فرزندخواندگانی باشند که 

نسبت به بقیه ی افراد دارای هوش کمتر، غریزه ی آنی، و برونگرایی واضح، ضمن عکس  ندیده اند؛



اصطلاح کشف، واکنش تندی نشان داد و اشاره العمل کمتر به محرک ها. "تروی داستر" نسبت به این به 

هزار 118نفر به  هزار991جمعیت زندانیان در ایالات متحده از  1331تا سال  1311کرد که از سال 

تا  11درصد افراد ذکور بین 11نفر افزایش یافته است. اکثریت محبوسین جدید سیاهپوستند و هرساله 

ساله دستگیر میشوند. اگرهمه چیز به یک ژن بستگی دارد، پس باید پرسید چرا این آمار، قبلا وجود 13

علم روز به همانجایی رسیده که خودشان ته  نداشته اند؟ مردم به این چیزها کار ندارند. فقط وقتی میبینند

دلشان فکر میکردند، احساس پیروزی میکنند و به دانشمندی خود میبالند. اما هیچ چیز آنقدر ساده نیست 

، در گرماگرم 1381که به ذهن همه برسد. این، همان چیزی بود که باعث شد تا اریک فروم در سال 

اثبات نظریه ی فروید درباره ی را بنویسد. چون درحالیکه از  جنگ جهانی دوم، کتاب "گریز از آزادی"

در نامعقول بودن آدمیزاد توسط آن جنگ خانمان برانداز متوحش شده بود، لازم میدید یادآوری کند که 

 بیشتر موارد، شرایطند که چرخ غرایز نامعقول را به جریان می اندازند.

طرح  (1919)شرکت سهامی کتابهای جیبی:ی فارسی کتاب فروم  عزت الله فولادوند در مقدمه ی خود بر ترجمه

بزرگترین خدمت فروید به دانش، آن بود که نشان داد به خلاف »کلی کتاب را چنین خلاصه میکند: 

تصور پیشینیان افعال آدمی همیشه به خاطر دفع ضرر و جلب منفعت نیست و نیروهای غیرمعقول روانی 

مخالف سود حقیقی وی سوق میدهند. فروم از این اصل، در توجیه آرزویگاه او را به جانب هدفهایی   

 



 

 



 



 

تسلیم و تسلط و گریز از آزادی مدد میگیرد. نیاز به همبستگی با جهان و جهانیان، جزئی از طبیعت 

انسان و رسیدن به مرحله ی فردیت منزلی غیرقابل اجتناب در سیر رشد آدمی است. ولی با آن که نفع 

نی بر احترام و حقیقی شخص در فعالیت خودانگیخته و از قوه به فعل کشیدن استعدادات و همبستگی مبت

استقلال متقابل است ، معهذا تحت بعضی شرایط  در او جنبشی برمیخیزد که از آزادی بگریزد و به 

قدرتهای مختلف تسلیم شود و بر ضعیفان استیلای غیرمعقول براند و فردیت خویش را از دست بدهد. اما 

بار نمی آورد و به جای تقویت  تسلیم به قدرتهای مخالف آزادی و فردیت، حاصلی جز عناد و رنجش به

نفس کسی که سر نهاده و تسلیم شده، به تضعیف او منتهی میشود. این وضع باعث شده که اکثریت وسیع 

معاصران برای سرکوبی احساسات تنهایی و ناتوانی و اضطراب و رنجش خویش به فعالیتی غیرمعقول 

تحسین روند، در الکل و مخدرات غرقه شوند و چنان و تب آلود پناه ببرند؛ دیوانه وار به دنبال موفقیت و 

بر مشغله ی زندگی بیفزایند که فرصتی برای تعمق و اندیشه در غایات راستین زندگی پیش نیاید یا به 

قول مولوی: "جمله عالم زاختیار و هست و خود/ میگریزد در سر سرمست خود/ تا دمی از هشیاری 

ند/ جمله دانسته که این هستی فخ است/ فکر و ذکر اختیاری دوزخوارهند/ ننگ خمر و زمر بر خود مینه  



  

است/ میگریزند از خودی در بیخودی/ یا به مستی یا به شغل ای مهتدی". اشاعه ی این حال، به اعتقاد 

به چشم آلتی فروم موجب شده که کیفیت انسانی از روابط میان اشخاص رخت بربندد و همه در یکدیگر 

برای برآوردن اغراض خرد و آنی بنگرند. مردمی نقصان یافته و درعوض تصنع و روح بهره کشی 

(7-1)گریز از آزادی:ص« زیاده گرفته است.  

در هر اجتماع، روح گروه های نیرومند است که روح فرهنگ »در این باره تصریح دارد که فروم خود 

سبب این امر بعضا آن است که این گروه ها با نیرویی که دارند، جامعه را  به طور کلی تعیین میکند. 

دستگاه تعلیم و تربیت، مدارس، مذهب، مطبوعات و تئاتر را زیر نفوذ میگیرند و از این راه، عامه را به 

افکار خویش می آمیزند. بعلاوه، به علت اعتباری که دارند، طبقات پایین، در قبول و تقلید ارزشهای 

)همان: « بر یکدیگر پیشی میگیرند  و از لحاظ روانی سعی میکنند خویشتن را چون آنها ببینند.خاص آنها 

البته من فکر میکنم ترکیب فرویدیسم و رسانه، از زمان فروم تابحال، این روند را تشدید کرده  (133ص

وهره است. چون  هرچه باشد، این کشف که احساس جدایی شخص از فضا و شخصیتهای اطرافش که ج

ی فردگرایی است، با ظهور نارسیسیسم جنسی در انسان )علاقه ی جنسی فرد به اعضای بدن خودش 

شامل قسمتهای پنهان بدن( در نوجوانی بروز میکند، با "روانکاوی" بوده و آنها بهتر از هر کسی 

مذکر ای رسانه ای میدانستند که اگر ویژگی های این نارسیسیسم را به مردانه و زنانه تقسیم و در سوژه ه

 و مونث، به صورتی اغراق آمیز منعکس و منتشر کنید، احتمال این که بلافاصله پس از بروز



 



ک میشود و شخص راضی ی در گنج دیدن بدنش با او همنظر باشد، اندکسدر نزدیکی شخص، فردانیت، 

مدرن بودن این مطلب،  میشود برای جلوگیری از حس تنهایی، جسم و روح خود را با هم بفروشد. دستکم

سبب آن که محبوبیت در »میگوید:  به پیروی از "ارنست شاختل" در کتاب فروم جایی دارد وقتی که او

نظر انسان جدید ، اهمیتی چنین عظیم یافته، آن است که عزت نفس وی به مقبول افتادن "شخصیت" او 

نه تنها در امور روزانه کامیاب وابستگی پیدا کرده است. اگر کسی در عرضه ی شخصیت موفق شد، 

میگردد، بلکه به جای این که خویشتن را با احساس حقارت دست به گریبان بیابد، خواهد توانست در خود 

به گفته ی فروم، این کیفیت روانی، زمینه ی "آلت قرار  (133)همان: ص« به دیده ی احترام و بزرگی بنگرد.

دادن دیگران و بیگانگی در رابطه ی شخص با خودش" را که هگل و مارکس فرم معاصرش را توضیح 

)همانجا(داده اند، تشدید میکند.   

به هرحال، کشف این مطلب توسط فروید آنقدر مهم بوده که فروم همراستایی نظرات خودش با مطلب را 

توجه فروید به پدیده های اختلالات »ویسد: در فصل اول کتابش مینفروم  به موازات فروید بسنجد.

هیجانی و ذهنی، موجب شد که ما به قله ی این آتشفشان هدایت شویم و به درون دهانه ی جوشانش 

نهد. همین  بنگریم...اما فروید چنان در روح فرهنگ خود غرقه بود که نتوانست از مرزهای آن پا فراتر

مرزها فهم او را حتی در مورد بیماران نیز محدود میکردند و اجازه نمیدادند افراد عادی و پدیده های 

در این فصل،  (31-31)همان:ص« غیرمعقول را که در حیات اجتماعی وارد عمل میگردند به درستی بفهمد.

دی در نظر گرفته است درحالیکه انتقاد فروم از فروید، در این است که او غرایز بشر را کاملا فر

همانطور که جامعه محصول افراد است، فرد نیز محصول جامعه است. غریزه ی شهرت طلبی در قرون 

وسطی کاملا غایب بود ولی در دوران مدرن چنان فوران کرده که محصولات دارای کیفیت در فراورده 

ی قدیم نایاب بود، اکنون غریزه ی هنری های بی کیفیت گمند. پرداختن به زیبایی طبیعت که در اروپا

پربازاری را تغذیه میکند. و ثروت اندوزی که در اروپا سابقا یک غریزه ی طبیعی به شمار می آمد، 

همین اواخر در بسیاری از جوامع جهان با دیده ی نفرت و حتی طعن نگریسته تا اکنون معلوم شده که   

 



توسط اجتماع به جریان افتاده و افراد بعدی آن را بدیهی تلقی میشده است. در تمام این موارد، غریزه 

 کرده اند.

 



این موضوع درباره ی تئوری خود فروید نیز صادق است. او یک اطریشی بود و مکتبش هم بیدلیل در 

وین تاسیس نشد. پس از سقوط امپراطوری روم مقدس در جنگهای ناپلئونی، "فرانتس یوزف" از خاندان 

صل هابسبورگ، از تشتت در آلمان پساناپلئونی استفاده کرد و درصدد احیای امپراطوری سوئیسی الا

روم در قلمرو خودش یعنی اطریش برآمد. کار با قانع کردن دولت مجارستان به پیوستن به دولت اطریش 

هنگری پدید آمد و -آغاز و با فتح کشورهای اطراف دنبال شد. بدین ترتیب امپراطوری اطریش

روایش که پیش از این "فرانتس دوم" بود، دستور داد از آن پس او را "فرانتس اول" بخوانند تا پایه فرمان

هنگری در دوران اوج خود، از جنوب تا مراکز -گذار یک امپراطوری دانسته شود.امپراطوری اطریش

و هرزگوین  اوکراین، و از جنوب شرق تا بوسنی یانه یاقتصادی و سیاسی مهم ایتالیا، از شرق تا م

گسترده بود. از اینرو با فروپاشی کشور در جنگ جهانی اول و منحصرشدنش به اطریش، مردمش چنان 

احساس بیهویتی کردند که منتظر تلنگری بودند تا به هر دولتی ملحق شوند که اتفاقا چنین دولتی یعنی 

ان، میراث هابسبورگها را گرامی آلمان نازی پیدا شد و آنها بدان ملحق شدند اما پس از استقلال از آلم

داشتند و باز کباده ی رومی بودن کشیدند چنانکه امروزه خیابانهای پایتخت یعنی وین از مجسمه های 

رومی پر است و این، احتمالا از همان ابتدا تنها چیز قابل درک رومی در یک -لخت و پتی خدایان یونانی

تاثیر پذیرفت و اسطوره های یونانی را وصف حال  آنمملکت ژرمن بوده است؛ چیزی که فروید از 

تمامی مردمان ساخت. اما آن اسطوره ها پرداخته ی رنسانس بودند: رنسانسی که فردگرایی فریبنده ی 

ولی از همان ابتدا در تعالیم مسیحی مستتر بود و فقط منتظر فرصتی بود تا عیان  فروید را جار میزد

تالیا میسر شد چراکه به گفته ی فروم، اولین بنادر اروپای مسیحی در شود: فرصتی که تنها در بنادر ای

ایتالیا بنیان نهاده شدند و از آنجا با شرق تجارت کردند: شرقی سراسر عربی با پشتوانه ی مسیحی مشابه 

در زمانی که آسیایی های دیگر »و حتی مکمل که فروم درباره ی آن به پیروی از بورکهارت مینویسد: 

 (17)همان:ص« خود به عنوان اعضای یک نژاد آگاه بودند، یک عرب، خویشتن را فردی می یافت. فقط از

 اما آیا تعریف اعراب از فردیت، دربردارنده ی بعد بیمار رنسانسی و فرویدی جهان سپسین میشد؟

 



 

 



داستانهای یونانی فروید، دربردارنده ی سلسله نبردهای خانوادگی یا جنگ نسلها است که گاهی حتی 

جنگ عقاید هم نیست و نوعی تسری دعوای پدر و پسر به شمار میرود. درمجموع اکثر این داستانها 

شت حول اختلاف پدر و پسر معنی میکنند و گاهی درست مثل قصه ی مورد توجه فروید یعنی سرگذ

 ادیپوس، انتظار پشتیبانی مادر از پسر را دارند و این حالتها ابدا جهانی نیستند ولی "سلیم جرج خلف" در 

Phoenician theology 

ما را با سلسله متونی از منطقه ی عربی آشنا میکند که به نظر میرسد بن مایه ی تبدیلپذیر سوژه های 

روانپریشانه ی رنسانس را در خود داشته باشد. این متون منسوب به سانکونیاتون هستند و در فصول 

ون که احتمالا نامش ارائه شده اند. سانکونیات «اوزیبیوس قیصریه»"پراپاراتیو اوانجلیکا" ی  11و3و1

دگرگون شده ی "ساکون یعطون" ]معادل همان "خداداد" در فارسی[ است، یک کاهن فنیقی اهل بیروت 

بوده که زمان زیستش مشخص نیست و تنها گفته اند با آشوریان حشرونشر داشته و در بنای شهر نینوا 

ی او است و او آن را از یک کاهن بوده است. به گفته ی پورفیری، تاریخ یهودیان نیز پرداخته دخیل 

یهوه به نام "حیروم بعل" آموخته و مکتوب کرده و به "ابیبعل" پادشاه بیروت تقدیم کرده است. این کتاب 

موجود نیست ولی تاریخ فنیقیان او مشابهتهایی با آن دارد و آدم و حوا در آن، تبدیل به نخستین خدایان به 

اعقاب قائن در نظر او متفاوت، ولی اعقاب شیث معادل همان لیست نامهای "روح" و "ظلمت" شده اند.

تکمیل شده ی تاریخی است منسوب به "تائوتوس  (11)بنابر اوزیبیوس:فصلتوراتند. تاریخی فنیقی سانکونیاتون 

بیبلوسی" یا "تحوت اهل جبیل" پدر الفبا، که قبطیان او را "جهوتی"، اسکندرانی ها "توث"، و یونانیان 

"هرمس" میخوانند. او کاهن کیش "بعلات نیکال" الهه ی ماه جبیل دانسته شده و ظاهرا در اصل همان 

هن مارسانی است که معشوق الهه ی ماه بوده است. پس ایزدی افسانه "نیورث" یا دیونیسوس فنیقی، کا

ای است که کاهنانش دانش خود ازجمله در الفبا را به او منسوب کرده اند. سمبل کاهن مار، یک ستون 

بود که به کادوسئوس عصای هرمس نسبت داده میشد. "اشمون" که گاها اسکلپیوس دانسته میشود، دانش 

گسترش داده است. "پاخومیوس" و "ارموس" کاهنان کیش سراپیس در اسکندریه، پس  تحوت را در جهان

 از آن که به کسوت اسقف های مسیحی درآمدند، حکمت تحوت را به صورت حکمت سلیمانی بازتولید

 



به گفته ی اوزیبیوس، تحوت مشاور فرمانروایی موسوم به کرونوس بود و داستان او در فصل  کردند.

ده که به ماسکندریه( آ یهودیانسانکونیاتون به ترجمه ی یونانی فیلون )از  به نقل اززیبیوس اوکتاب  11

 دلیل تداخل با افسانه های یونان، مورد توجه ویژه است:

در بین انسانهای نخستین، شکارچی مورد احترامی به نام "هاپسیتوس" میزیست که به دست حیوانات 

یون" به معنی برترین باشنده نامیدند و مقبره اش را مقدس داشتند. وحشی کشته شد و مردمان او را "عل

لیون و بیروت بود که احترام پدر را در نزد ع"اپیگیوس" یا "اتوکتون" ملقب به "اورانوس"، فرزند 

مردمان یافت و برای تحکیم این تقدس، با خواهر خویش "گی" یا "گایا" ازدواج کرد و از او چهار پسر 

وس، بائتیلوس، داگون ملقب به سیتون، و اطلس صاحب شد. اما به دلیل بیوفایی اورانوس به به نامهای ال

گی و خوشگذرانیش با زنان گوناگون، گی از او جدا شد و بچه ها را هم با خود برد و زندگی مجرد در 

دیگران پی گرفت. اورانوس برای جلوگیری از تکرار واقعه، سعی کرد با کشتن بچه ها، درس عبرتی به 

بدهد. اما گی جلو این اتفاق را گرفت. الوس که بعدا هرمس کرونوس نامیده شد، برای انتقام، به ضدیت با 

 پدر برخاست و فرمانروایی آغاز کرد و اولین شهر دیواردار در جهان یعنی جبیل را بنا کرد و پایتخت 

 کلیسایی در جبیل



 جبیل کنونی در لبنان

سال شکستهای پی در پی اورانوس در نبرد علیه کرونوس، سرانجام او به چنگ  93خویش نمود. بعد از 

سپس تنگسالی  کرونوس خشمگین افتاد و در اثر خونریزی ناشی از اخته شدن به دست پسرش، جان داد.

و طاعون رخ داد و کرونوس لازم دید برای جبران ماوقع، پسرش را برای روح اورانوس قربانی کند. 

ود را برای رضایت اورانوس، ختنه کرد و پیروان خود را نیز بدین کار واداشت. همزمان، او همچنین خ



همسر کرونوس یعنی استارته و فرزندانش ادود )حداد( و زئوس دماروس نیز به فرمانروایی رسیدند. 

 استارته، سر گاوی بر سر نهاد و گرداگرد جهان سفر کرد و سنگ مقدسی که از آسمان افتاده بود را

یافت و آن را به صور آورد و آنجا را زیارتگاه جهانیان کرد.استارته بعدا نزد فنیقیان به "آفرودیت" 

شناخته شد. کرونوس نیز در جنوب، کشور قبطیان )مصر حالیه( را فتح کرد و فرمانروایی سراسر آنجا 

امنیت طرناک که مزاحم را به مشاورش تحوت سپرد. تحوت در آنجا به مقابله با چهارپایان و خزندگان خ

مردمان بودند، برآمد و در نواحی مختلف مصر، در قالب یک خدا، فرم آن جانوران موذی یا حیواناتی 

که آن جانوران موذی را شکار میکنند را به خود گرفت. از آنجا که مارهای سمی تا سالها پس از آن، 

هین شد که مارهای سمی را شکار میکند خطرناکترین حیوان در مصر باقی ماندند، فرم غالب تحوت، شا

 و تحوت به همین صورت شاهین گونه، به تصویر "خدای زرتشت" بدل گردید.

 

در این داستان، ما برای نخستین بار در تاریخ، زنی را میبینیم که از تسلط مردی زورگو خارج میشود و 

هد. این، شاید اولین نمونه ی موفق میشود جان و درواقع آینده ی فرزندانش را از چنگ او نجات د

مرسوم از طلاق یا "سینگل موم" باشد و عجیب این که موفقیت در آن، به پیدایش تمدن و تاسیس نخستین 

شهر یا پایتخت، منجر میشود. از همه جالبتر این که تز آشنای فروید درباره ی پیدایش خدا در ماقبل 

د و پسری که در یک جنون ناشی از عقده های جنسی تاریخ یعنی  پدری که قصد جان فرزندانش را میکن

او را میکشد و سپس پرستش میکند، در این داستان هویدا میشود. آیا فروید برای بازسازی آنچه در 

گذشته رخ داده، به نوعی از تواریخ مسیحی مانند اوزیبیوس، برای کشف رویدادهای واقعی مدد گرفته 

هرحال، آنچه در روایات سانکونیاتون و  کتاب های فروید است؟ این، فقط یک حدس است ولی به   



 

بخصوص "توتم و تابو" و "موسی و یکتاپرستی" درباره ی پیدایش مذهب عنوان شده، چیزی جز 

فرافکنی یک قصه پرداز سرخورده از سنتها نیست: قصه پردازی که خدا و پدر را به یک اندازه مزاحم 

ی" که لازم الاجرا است حتی اگر اجتماعو پدر برابر است با "سنَت  پیشرفت جامعه میدید و ترکیب خدا

پس از مدتی دست و پا گیر شود. مادر که بیهوده گی )به معنی زمین( نام نگرفته، بیانگر دیار است و 

دیار از دست سنتهای پوسیده است. اما در سوی دیگر، تائوتوس حکیم که نجات مادر از دست پدر، نجات 

 نوس بیشتر است، به خدمت کرونوس درمی آید چون اورانوس در مسیری که نخستین انسانسنش از اورا

ها ازجمله علیون پدر اورانوس گشوده اند، یک انحراف است. قرار نیست هر انحرافی به یک سنت تبدیل 

ین شود. کمااینکه خود کرونوس نیز جایی که اشتباهاتش شناخته شود، باید به کناری نهاده شود. عجب ا

که در اساطیر یونانی، هرمس پیغامبر خدایان است و دراینباره ظاهرا صفات "نین شابور" یا "نیشابور" 

یان است. نین آشور( را اخذ کرده که پیغامبر خدایان در نزد : ویکی پدیای انگلیسی)به معنی فرمانروای شرق

صد عیشتار )الهه( است، زن. شابور زمانی که قاصد آنو )خدای مذکر( است، مرد است و زمانی که قا

شاید حکمت هم چنین خصلتی دارد: به جای خود مردانه است و به جای خود زنانه. پس حتی وقتی از 

 گایا )الهه ی درون( تبعیت مادی میکنیم، از روح اورانوس )پشتوانه ی مردانگی( بی نیاز نیستیم.

 نین شابور، افسار شیری را در دست دارد.



 



 

علت خواهر و برادر بودن اورانوس و گی نیز همین است: آنها آسمان و زمین، و نیز همان نور و ظلمت 

نخستینند: دو پاره ی علیون. الوس که نام اصلی کرونوس است، همان ال یا اله یا علی، تکرار علیون 

انش اولیه درباره ی است؛ منتهی این بار باید به علیون تبدیل شود چون در سطح انسانی و پس از مرگ د

خدا )خود علیون( باید بازسازی شود: مرگی که توسط وحوش به عنوان دشمنان بشر در مقام شیاطین رقم 

خورده است. تحوت، بازمانده ی این حکمت در کمک به کرونوس )انسان( است و زمانی که کرونوس 

اطین( میپردازد و در وقت موفق شود، او نیز فرمانروا میشود و همچون علیون به شکار وحوش )شی  



 

 از دید چرچیل، کلیسای سنت پاول، مهمترین نماد انگلیس و بیش از هرچیز دیگری در لندن، شایسته ی نجات از بمباران نازی ها بود.

لزوم، به جامه ی آنها نیز میرود. اما رنسانس اروپایی، به این حد عربی قانع نیست؛ پس به لباس هزیود 

خدایان یونان میخزد و درحالیکه اورانوس را همچون موجودی بی اثر فقط در حد اخته نخستین شارح 

شدن توسط کرونوس در داستان مینهد، ترتیب طغیان بعدی پسر کرونوس به نام زئوس )حداد یا 

دماروس؟( را میدهد. توجه کنید که کرونوس، به عنوان حامی تحوت، آغاز یهودیت نیز بود. پس زئوس 

نست فرزند یهودیت یعنی مسیحیت باشد درحالیکه اسلام به عنوان شاخه ی عقبگردکرده ی فقط میتوا

مسیحیت به سمت یهودیت، نیز در منطقه ی کرونوسی قرار داشت که باید به دست زئوس سرنگون 

 میشد. البته این فرزند جدید، ظاهرا چندان هم حلالزاده نبود.

و نگریستن به آن از زوایای کمتر دیده شده، به این نتیجه  با پس و پیش کردن تاریخ روم"رالف الیس" 

رسیده که عیسی پدر مسیحیت چندان هم یهودیزاده نبوده است: او کسی نیست جز "ایساس مانو" پسر 

ابگاروس پادشاه ادسا. ایساس مانو به پادشاهی قلمرو کوچکی در یهودیه رسید  و شورش یهودیان علیه 

یلادی را رقم زد و امپراطور وسپازین پس از سرکوب شورش، ژوزفوس م71تا  11روم در سالهای 

فلاویوس را استخدام کرد تا مقام مسیحایی ایساس مانو پس از اعدام را با تاسیس دینی جدید و منفعل، بی 

اثر کند. تاج خاردار عیسی، چیزی جز تاج خارپشت مانند پادشاه ادسا نیست. الیس به این جریان، به 

مینگرد اما من از جنبه ی دیگری به آن نگاه میکنم. چشم تاریخ  

ادسا که الیس از آن صحبت میکند، در کنار حران، دو مرکز اصلی کشور "بالخابور" شامل رودخانه 

های بالیخ و خابور یا شابور )دو شاخه از فرات( میشود که میان بین النهرین شمالی و سوریه واسطه 

. ر مشکلی است.ادسا ظاهرا همان الرها در جوار رودخانه ی بالیخ استبود. تمیز این دو شهر از هم کا

نام اصلیش "آدمه" یا "ادموم" بوده است. ولی یونانیان، آن را به نامهای ادسا و انطاکیه و کالرهو 

 مینامیدند که گویا کلمه ی اخیر، به "ارهای" در سریانی و "الرها" در عربی تلفظ شده است. چه بسا 



ralph ellis 

"کرهه" نام قدیم حران و "کالح" شهر آشوریان در تورات نیز همین ناحیه باشند. ادسا مرکز پادشاه 

اوسروئنه )خسروها( وابسته به سلوکیان یونانی در شمال شرقی بین النهرین دانسته شده است. در نوشته 

)"رها": وان شده است ی ابن خرداذبه، رها از شهرهای دیار مضر و فاصله اش تا حران چهار فرسخ عن

. درباره ی کالرهو منشا عنوان رها گفتنی است که آن، نام همسر تروس )بانی تروآ( است دانشنامه ی اسلامی(

و از او سه پسر به نامهای گانیمد،ایلوس و اسارکوس به دنیا آورده است. در روایتی دیگر، زنی به نام 

بیستون را ودومانتی ها( و ادونوس )جد ادونیان( و کالرهو از آرس خدای جنگ یونانی، اودوماس )جد ا  

 



به دنیا می آورد که اولی یادآور آدمه )نام الرها( و آدم ابوالبشر، و دومی یادآور عدن خانه ی اولیه ی 

آدم، و نیز یک شکارچی مقدس مقتول حیوانات به نام ادونیس است. "پیتر دلو" احتمال میدهد ادومانتی 

ونی ها و مقدونیان، چهار شاخه ی یک فرهنگ جنگجوی خاص از تراسی ها باشند:ها، ادونیان، بیست  

“the edonians”: peter delev: scribd.com 

یونانی زبان چه بسا تراس یا تراکیا نیز با تروس و تروآ مرتبط باشد. موضوع بر سر خاستگاه فرهنگ 

بیزانسی است: فرهنگی که پیش از تبدیل شدن به مسیحیت ارتدکس، منشا مسیحیت کاتولیک رومی واقع 

شده است. ازاینرو است که رنسانس، داستان عربی را به زبان یونانی برمیگرداند و آن قدر از فرهنگ 

ها در شرق،  نیمه یونانی اسکندریه در مصر استقبال میکند که بعدا برای کشف حکمت اولیه ی ماسون

روی مصر حساب باز میکند و تحوت را از یک مخترع الفبا که رمزنگاری هایی به هیروگلیف دارد، به 

تبدیل میکند. اما قبل از هرچیز، مسیح  -و نه الفبا است–خالق هیروگلیفی که آغاز خط به زبان نقاشی 

و  دا به انسانی زمینی تبدیل شودادسایی را به یهودیت میچسباند تا خدای آسمانی به آخر خط برسد و خ

سقوطی که به نفس پرستی  آغاز اومانیسم رقم بخورد: این بود داستان سقوط کرونوس به دست زئوس.

آدمیان میدان داد و خداوند را به ضد خود بدل نمود. تا جایی که نسلهای جدید، سنتها را دور بریزند به 

خت، قابل توجیه باشد؛ و فرمانروایان در مقام پدر ملت، این اطمینان که تنبلیشان در یادنگرفتن سنت س

آنقدر بی اعتبار شوند که بنا بر ضرب المثل "مرغ همسایه غاز است" در اعتراضات، مردمان پرچم 

افراد همه چیز حتی دوستان خود را کوچک میبینند  کشورهای متخاصم را به اشتیاق، به نوسان درآورند.

د خودشان معنی می یابد و هرچه این سایه بزرگتر، بهتر. ولی همه چون همه چیز در سایه ی وجو

میدانند که بواقع آنقدر بزرگ نیستند. پس سایه ی بزرگی هم در کار نیست و بنابراین معنایی هم برای 

چیزی وجود ندارد بخصوص وقتی انسانها به اندازه ی عصر ما دچار خودکمبینی باشند و بر اساس 

ردم از دور خوش است" از درون اینقدر احساس حقارت کنند که در سایه ی ضرب المثل "زندگی م

اطرافیان خود حس شوند و به این نتیجه برسند که با حقارت خود در زیر سایه ی دیگران، به زندگی آنها 

معنی میبخشند و البته در عمل، گاهی دیگران همین حس را به آنها میدهند. خدای قلابی به طور مرتب، 

و کوچک میشود و حد وسطی ندارد.بزرگ   

 



 



 

این مسائل همه از آنجا ناشی میشود که عیسی از همان زمان که به کسوت بشر درآمد، خدا بود برخلاف 

کرونوس که به تدریج و با کمک تحوت )دانش( به تدریج با روحانیت درونش آشتی کرد و صدمه ی 

سنت ختنه در نزد آیندگان یادآور باشد. اما بدبختانه ناشی از اعمال زشت خود را پذیرفت تا به صورت 



مسیح بودن هم راحت تر بود و هم بازار بهتری بود چون مردم فقط به دنبال یک مسیح برای کفاره ی 

گناهانشان میگشتند. بنابراین تصویر مرد درستکار به تدریج در سراسر جهان به صورت تصویر قدیس 

و چون دستاویزی آویختند. همانطور که میتوانید حدس بزنید، مسیح گونه درآمد و دیگران به ا

فرمانروایان مدرن، این نگاه مخرب را نابود نکردند بلکه آن را تغییر دادند یعنی خدای مسیحیت را به 

گونه ی خدای ماسونی تحریف کردند تا کلیسایش، کلیسای جهانی باشد. برای اساس این کلیسا چه جایی 

قبط که هم مردم باستانش با بقیه ی اعراب متفاوت به نظر میرسیدند و هم نوشته  بهتر از همان کشور

هایی رمزی داشت که میشد هر چیزی از آن به درآورد. اما مهمتر از همه این که فرعونانش نماینده ی 

  : آنها یاد میدادند که مسیح بودن غیرممکن نیست.خدا بر زمین نبودند بلکه خود خدا بودند

کتاب دیگر رالف الیس به نام "عدن در مصر" که در اوایل قرن بیستم درآمد، احتمالا روشنگر پروژه ای 

البته با بلوای صهیونیسم و به اصطلاح بازگشت یهودیان به فلسطین عجیب برای کیش جهانی است که 

ه بنیانگذاری متوقف شد. این کتاب، حول شخصیت آخناتن و همسرش نفرتی تی میگردد. شهرت آخناتن ب

یکتاپرستی که با کتاب "موسی و یکتاپرستی" فروید در اطراف و اکناف جهان پیچید، از ابتدا وجود 

نداشت. درواقع تا اندکی قبل از این که مجسمه های تازه تراشیده و نو آخناتن و نفرتی تی را در تل 

ف آخناتن هم معلوم نبود. العمارنه و به قول خودشان "آختاتن" به اصطلاح کشف کنند، حتی تعری

بطوریکه وقتی اسمش را خواندند، اول فکر کردند زن است و نسبتش با "آمن حوتپ" از فراعنه هم 

مقایسه  در تاریخ "مانه تو"معلوم نبود. اما وقتی آمن حوتپ را با "آمنوفیس" فرعون معاصر موسی 

ن" عنوان خدا در عبری و نیز معادلی برای کردند و متوجه شدند آتون در نام آخناتون، میتواند همان "آدو

عدن )باغ بهشت در تورات( باشد، ورق برگشت. قصه پردازی منهای توجه به اسناد آغاز شد. آمن 

حوتپ یا آمنوفیس شد فرعونی که آتون را خدای یکتای جهان کرده و از پیروان آمون شکست خورده و 

ا رسیده و پس از مدتی مجددا شورش کرده و... تا آنجا برکنار و تبعید شده و بعد به فرمانروایی شاسوه

که حتی از نبرد تن به تن ستی پسر رامسس کبیر با آخناتون سخن به میان آمد و ادعا شد که اصل داستان 

اما درنهایت داستان آخناتون در حد همان داستان سینوحه  نبرد ست و هورس در اساطیر مصری است.

ادها ماند: فرعونی یکتاپرست که با مرگی شهادتگونه به دست کاهنان از در رمان میکا والتاری در ی  

 



تا بگوید آتون یا آختاتون  حذف شد. رالف الیس از این نظریات در کتابش سود میجویدمسیر حکومت 

پایتخت آخناتن  همان عدن است و چهار رودخانه ی عدن اشاره به رود نیل در ساحل العمارنه )آختاتن( 

ه چهار شاخه تقسیم میشود. آدم و حوا هم خود آخناتن و نفرتی تیند که عین آدم و حوا، لخت در است که ب

قصر خود میگشتند و برای همین هم مجسمه های لخت از آنها در تل العمارنه کشف کرده اند؛ و یک 

دن ظنین دلیل این که مردم علیه خودشان و دینشان شورش کردند، همین بوده که به این لخت و پتی بو

بودند. مهاجرت آخناتن و پیروانش، همان اخراج آدم و حوا از عدن است، و نیز همان مهاجرت یهودیان 

از مصر به فلسطین. برج بابل و هیکل سلیمان در اورشلیم یک پدیده اند یعنی هرم بزرگ مصر در 

"مکتل بلبل" خوانده شده جیزه. در فصلی از کتاب به نام "برج بابل" می آورد که در تورات، برج بابل، 

و هم در قبطی و هم در عربی مصری، به هرم، "بلبل" میگویند. وارد شدن سیل نوح به داستان هم صرفا 

از آن رو بوده که عبریان، کلمات مصری "نوت" به معنی شهر، و "نو" به معنی هرج و مرج آبی را با 

و بنای برج بابل، بر زمین سرگردان بودند،  هم خلط کرده اند. غولها که بین اخراج از عدن و سیل نوح

"زمزوم" که ی به معنی "فرد جوان" می آید؛ یا قبطدر عبری یا "رفائیم" خوانده شده اند که از "ریپا" ی 

از "سام" قبطی به معنی سرباز جوان می آید؛ یا "نفیلیم" که از "نفر" قبطی به معنی فرد جوان می آید و 

یعنی "نفرت" یعنی دوشیزه که مرتبط با نام "نفرتی تی" مادر خلق است که  اصل برمیگردد به مونث آن

به همین شکل، بعدا تبدیل به مریم مقدس میشود. "هارماگدو" یا "آرماگدون" صحنه ی نبرد آخرالزمان 

نیز به معنی محل "ماگدال" )برج( و اشاره به صحرای جیزه و هرم آن است. منبع یهودیت در اینجا 

نرو الیس در فصل اول ادعا کرده که  زبان یهودی از زبان قبطی باستان منتج شده و یهودیان است. ازای

در "تل الیهودیه" ی مصر میزیستند و با حمله ی کمبوجیه به مصر، آنان به یمن رفتند و کشور سبا را 

«:ستندیهودی ه»تاسیس کردند و آن، به ریشه ی فرهنگ و زبان عربی تبدیل شد و اعراب در اساس،   

“eden in Egypt”: ralph ellis: edfu books: 3119: p1 

فراماسونها و حامیان کلیسای جهانی دوباره بازش کنند، زنده روزی  در این کتاب مقدس مصری که شاید

شدن مسیح، عشق و خون را به هم می آمیزد و حیات و مرگ را به مانند دریای سرخ در هنگام غروب، 

اما خطر اصلی، در "اصل جنس" خوانده شدن آن است و این، مسئله ای جلوه میدهد.یکسان و تماشایی   

 



 

بوده که از ابتدا مورد مناقشه بوده است. "امت سوئینی" اشاره کرده که بناهای مصری نمیتوانستند پیش 

نظر او  از ورود ابزارهای کار مناسب از فنیقیه در هزاره ی اول قبل از میلاد، ساخته شده باشند. به

منطقه ی مصر به دلیل آسیبهای کمتر زیست محیطی، پس از یک فاجعه ی بزرگ جهانی که به نابودی 

چهارپایان ترسناک عصر یخبندان و برخی تمدنها انجامید، اعتبار یافته و نبردگاه آشوری ها  و 

ده است. کارگزاران سوری یا فنیقیشان موسوم به هیکسوس از یک سو، و حبشیان از سوی دیگر ش

ممکن است فاجعه ی جهانی مورد نظر سوئینی، همان فاجعه ی جهانی بحث شده توسط یووه تاپر در 

کتاب "صلیب سال خورشیدی" باشد که به سقوط تمدن و باززایی آن با تاسیس امپراطوری عرب به دست 

اجعه به باور تاپر، بین معاویه و تاسیس جاده ی ابریشم از همکاری اعراب با چینیان باشد. اما زمان این ف

سال قبل. شاید این دو فاجعه یک داستان باشند: آسیریا )آشور( و  3711سال قبل است نه  111تا  1111

"سیریا" )سوریه( تلفظی نزدیک دارند و از یک ریشه اند )سور یا آسور: به معنی خدا و سرور(. کاملا 

. سلسله ی لیبیایی که جانشینان مروانیش باشندممکن است آشوریان متون مصری باستان، همان معاویه و 

از سوی آشوریان بر مصر حکومت میکردند و بعدا توسط حبشیان به لیبی رانده شدند را سوئینی، 

لوویایی های یونانی و برخی اقوام غیرسامی دیگر در خدمت آشور مثل سکاها و عیلامیان میداند. این 

شد. "ختی ها" مهاجمان بعدی به مصر، به نظر سوئینی همان میتواند طلیعه ی چند فرهنگی شدن مصر با

کلدانی ها هستند که این هم یادآور انتقال قدرت اعراب از سوریه به کلده )عراق جنوبی و بغداد( است. و 

بلاخره "مردمان دریا" که از اروپای جنوبی از طریق دریا به مصر و شامات یورش بردند، کسانی جز 

با در نظر گرفتن همه ی اینها، الفبای چندگانه ی تحوت، تنها یک رابط اختلاف و صلیبیون نمیباشند.   



 

 مردمان دریا: مهاجمان اروپایی علیه مصر و شامات 

بر ی یهمکاری در مسیر رقابت همزمان جلوه میکند. اثبات این نظر، البته کار سختی است ولی نگاره ها

به نوعی اثباتگر که در زیر میبینید، میلادی،  1111حدود  مربوط بهاز شهر "فایوم" در مصر مومیایی 

آنند: در تصویر راست به نظر میرسد نقاشی های مصر باستان بر لباس نقش شده باشند ولی این آن هنر 

رنگ نقاشی ها  بعلاوهو بلکه بسیار چشمگیر و مدرن نما است ابتدایی منسوب به عصر کهن نیست 

بتا جدیدی برایشان باید قائل شد:خوب مانده و تاریخ نسبسیار   

«.انسان و جهان»در وبلاگ « درباره ی نظرات سوئینی من باب تاریخ مصر تا جایی که گفته آمد، ر.ک. مقاله ی من به نام "یوزارسیف و اخناتون در بستر باستانشناسی-1  



 

"ماری اسووبودا" در موزه ی "گتی" لس آنجلس، پرتره های مصری قدیمی ولی نه آنقدر قدیمی که رنگ 

ی مومیایی است ولی متاسفانه فقط از روی حدس، هاکه سبکشان سبک نگاره دیده و رو رفته شده باشند 

این همه مدت سالم چوبشان چطور رومی و از قرون اول تا سوم میلادی دانسته و نپرسیده -یونانیآنها را 

مانده است. بعضی از این پرتره ها، گواهند که افراد با سبکهای مختلف زندگی در کنار هم میزیستند. 

 پسری با آرایش پسرانه ی شناخته شده ی قبطی، پسری دیگر با آرایش موی مدیترانه ای، مردی با تاج 

 



سویه نگر و خشونت طلب و ماورائی و صحت نظریه ی بالا، تصویر یکیونانی و... در صورت زیتون 

متحجرانه ای که معتقدیم مصر کهن هزاران سال در آن منجمد بوده، کلا زیرورو میشود و جامعه ی کهن 

تنوع طلب تر و پویاتر از آنچه فکر میکردیم، در مقابل ما به نمایش درمی آید. اما پس چه شد که پس از 

عمار و اولین نماینده اش جناب ناپلئون فراماسون وارد و درست در همان زمانی که است 1111حدود 

مصر شدند، این تصویر محو شد؟ و آیا این تصویر واقعا آنقدر ناگهانی محو شد که جناب "شمپلیون" 

هیروگلیف هایی که مصریان  ؛هیروگلیفها را دریافتنابغه، تنها با کمک هوش سرشار خودش معنی 

اسلام مصر در قبل و بعد از ناپلئون د که دیگر به درد نمیخورند؟ آیا کاملا خودجوش به این نتیجه رسیدن

در این صورت چرا گفتند مصر قبل از اسلام یک جور دگم بود و پس از اسلام یک  کلا متفاوت بود؟

جور دیگر؟ چرا مصر زمان فراعنه ی حبشی مقابل کلدانیان عراق ایستاده بود و در زمان اسماعیلی های 

ن با خلفای عراق درگیر جنگ لفظی بود؟ وقتی شما چندبار در تاریخ در یک مسیر باشید، مسلمان همچنا

بخصوص وقتی اسمتان  همه خواهند پرسید مشکلتان با طرف چیست وقتی اینقدر شبیهش هستید؟

باشد و هرکسی را به یاد اسماعیل پسر نیمه مصری ابراهیم جد حکام عراق بیندازد... اسماعیلی  

را همچنان میتوان ادامه داد. اما به نظر من باید به سوال اصلی پرداخت: اگر ما این تناقض این سوالات 

ناسبش بیشتر محل کاوش شرقشناسی ها را در مصر می یابیم، به خاطر این است که به سبب محیط م

یی وده است. پس آیا میتوان گفت در نواحی دیگر شرق هم  یکدستی بین مردمان کمتر بوده و فردگراب

عربی مد نظر بورکهارت و فروم در این حالت، معنا می یافته است، فردگرایی ای که در اثر بی 

از خاطرها محو شده  -از جنس آنچه موقع صحبت از فیلم "بومی ها" عنوان کردم–حافظگی فاجعه باری 

شرق.است چون استعمار در تحقیقات فرهنگی، بیشتر برای خود هویت میجست تا  ممکنکاملا  ؟است  

 



درواقع تحقیق در تمدن، یک نمایش است: نمایش پسری که به جستجوی پدرش برخاسته است: یعنی 

اروپایی که به جستجوی ریشه ی تمدن میگردد چون حالا تمدن برابر با اروپایی است. پس دیگر، چه 

که اروپایی، مصر را بگردد تا میتانی را کشف کند و تبار شرقی اروپا را بکاود. اینجا جای تعجب است 

است که اروپایی با اسکندر، همهویت میشود و از خود میپرسد اسکندر که شهری به نام خود در مصر 

در آنجا ساخته بود، چرا به سرزمینهای امروز خالی از جمعیت پامیر پای نهاد؟ آیا او تبار نژاد خود را 

میجست؟ لرد کرزن فرمانروای انگلیسی هند، از ته قلب چنین چیزی را باور داشت. برای همین هم 

 کارگزاران فرهنگیش کلی اثر ادبی متعلق به آسیای مرکزی، برایش در هند کشف کردند تا تشویق شوند.

 

 



 

 

جیحون در پامیر  افغانستان و در نزدیکی مرز چین منشآت رودبنای موسوم به دو کلبه در منطقه ای کلا خالی از سکنه در   



 

 

  )پایین( و منظره ی عمومی فلات آسیای مرکزی)بالا( لرد کرزن  

تفحصات بیشتر، البته آنقدر نتایج ناامیدکننده ای داشتند که اهالی اروپای غربی، پروژه ی کشف سرچشمه 

سلطه را به  اسکندرفیزیکی جیحون در بام جهان را برای مدتها به تعویق انداختند و دنبال کردن رود ی 

خود، پروژه ی معنوی اسکندر را دنبال کنند: تا  ،روسها ، حواله کردندگران بعدی آسیای مرکزی یعنی 

وس که خدای همان چیزی که گفته اند اسکندر را به آسیای مرکزی کشید: ردپای ایزد مادرش دیونیس

روانگردانی و توحش بود: الگوی احتمالی اسکندر افسانه ای برای دین جهانی پس از یکسانسازی نژادها 

با ترکیب آنان با هم. زمانه ی ما هم با یک همسانسازی فرهنگی جهان مصادف است که کهن الگویش 

نی به شدت "اورولی" در سانسازی بسیار مهیبتر در جهاکسی جز اسکندر نیست: زمینه ای برای یک هم

زیر عظیم اطلاعاتی که اخیرا دیدم شبکه ی "ویون" درباره ی یک پروژه ی جاسوسی .آینده ای نزدیک  



 

کشور )شامل ایران( ارائه کرده، واقعا تکان دهنده است )خود 131نظر ایالات متحده و آلمان همزمان از 

بیر کرده است(. دیگر حتی پروژه های تع« بزرگترین کودتای اطلاعاتی عصر ما»متن از آن به 

بخشی از دلیل راحتی  جاسوسی هم میتوانند آنقدر عظیم باشند و همزمان توسط عده ای معدود اداره شوند.

کار هم خود ما مردم هستیم. آیا دقت کرده اید بعد از این جنجال معامله ی قرن که بلاخره مسلمانها بر 

فائق آمدند، بازار تولید پرچم امریکا و اسرائیل برای آتش زدن در  شک خود در بدنیتی امریکا و اسرائیل

راهپیمایی چقدر پرسود بوده است؟ روزنامه ی "ملیت" چاپ ترکیه هفته ی پیش در مقاله ای با عنوان 

از این بازار پرسید. طرف هم  ،"همه ی دنیا درباره ی این کارخانه صحبت میکنند" با رئیس کارخانه ای

ورها نیست. آقای یل به معنی دشمنی با مردم این کشت آتش زدن پرچمهای امریکا و اسرائدر جواب گف

محترم! البته که نیست. مردم چندتا پرچم آتش میزنند و میروند خانه که مثلا کاری کرده اند؛ امریکا و 

معنا داشته باشد، اسرائیل هم کار خودشان را میکنند؛ شما هم سود خودتان را میبرید. اگر این داستان یک 

موفقیت سرمایه داری جهانی است که حتی از دشمنان خودش هم سود مالی میبرد. اگر مخاطبانم از دلیلم 

راضی نشده اند، یک نگاه به "ان آر سی" هلند بیندازند که درباره ی عمل زیبایی چهره در ایران مطلب 

ده است. آن وقت متوجه میشوند که وقتی گذاشته و آنجا را "پایتخت عمل زیبایی بینی در جهان" نامی

رسانه های عربی میگویند معامله ی امریکا با ایران، به شیوه ی معامله اش با اتحاد جماهیر شوروی 

روزتری مثل "جنگ سایبری" را هم چاشنیش ه است، بیراه نیست. البته به شرطی که مسائل دیگر و ب

 کنیم.



 



 

در ایران، "ایگور  1931بهمن 33مان با تظاهرات ضد امریکایی البته این، تمام ماجرا نیست. همز

پاکوویچ" روزنامه نگار صرب در نیویورک در مصاحبه ای گفت که سخنان اخیر حسن روحانی )رئیس 

جمهور ایران( علیه امریکا در تظاهرات مزبور ، شاید در خود منطقه ی خاورمیانه اصلا مهم نباشد و 

ن و کورواسی، هر جمله ای علیه امریکا از هر کس که باشد، بازتاب می یابد. جلوه نکند. اما در صربستا

 چون هیچکس از سیاستهای امریکا در بالکان راضی نیست.

 



 

این مطلب، نشانگر این است که فقط مناطق خاصی از بعضی سیاستها متضرر نشده اند و شاید اگر 

اهد تلاش هایی اساسی برای تغییر در دهکده ی امریکاستیزی، شعار عالمان بی عمل نبود، تا حال، ش

در روزنامه ی  1917جهانی امریکا بودیم. حتی از سوی امریکایی ها. چون به خاطر دارم در سال 

تهران امروز، مصاحبه ای با یک فرد بااطلاع امریکایی درج شده بود که در آن، مصاحبه شونده میگفت 

دئال نیست؛ ولی وقتی در رسانه میبینیم همه ی دنیا به هم ریخته ما امریکایی ها میدانیم که زندگیمان ای

است، احساس میکنیم همه وضعشان از ما بدتر است و میگوییم همینی که هست، خوب است و از ترس 

این که در اثر بی اطلاعیمان از نقشه ی راه، وضع موجود را به جای بهتر کردن، بدتر کنیم، از خرابه 

ن به خود پیچیده ایم، تکان نمیخوریم. ی بین راهی که در آ  

ظاهرا برای آنها که جهان را در مشت خود دارند، دوام داشتن در کشور خودشان، به ناآرامی در 

کشورهای دیگر، بستگی دارد. پس، این فکر که با غربی شدن یا اطاعت از جمع که اکثرا سودای غربی 

خطا. یکسان کردن آدمیان در دین جهانی فردگرای شدن دارند، مشکلات ما برطرف میشوند، فکری است 

فرویدی، تنها برای ازبین بردن جنبه های نیک موجود در سنتها است تا ساکنان ممالک غربی، سر همان 

چند موردی هم که به خارجیان غبطه میخورند، از حکام و رسانه های خود ناراضی نباشند. با این 

مطمئنا در  یع عادلانه ی درد و رنج در جهان نیز نمی انجامد.وصف، یکسان سازی عقیدتی، حتی به توز

 ادامه ی این مسیر، فیل هرکسی یاد هندوستان خواهد کرد و بسیاری، به بازسازی سنت اقدام خواهند 



 

کرد؛ ولی با حافظه ی صفر، چطور میتوان گذشته را بازسازی کرد؟ لابد فقط با کمک رسانه ی حاکم. 

 حالا فهمیدید چرا اینقدر فیلم درباره ی انگلستان ویکتوریایی، دربار عثمانی، چین باستان، یا ژاپن و کره 



 

تازی و ناواهو )در بالا( و ساختمان متروکه ی آناستازی نقاشی های اسطوره ای کنده کاری شده بر صخره از بومیان آناس تصاویر:

که در سینه کش کوه کنده شده است: یادگارهای عصر سرخپوستان بر دره ی شل در آریزونا، که حتی ناواهوهای کنونی دره هم 

دچار هراس نیز میشوند. داستان و مضمون آنها را نمیفهمند و به اعتراف "جیمز یازی" از راهنمایان محلی ناواهو، از دیدن آنها  



ی فئودالی ساخته میشود؟ اکثر این فیلمها نه قصد نشان دادن زندگی سنتی، بلکه تنها سودای تحریف 

 تاریخ به نفع شرکتهای امروزین و قدرتهای حامیشان را دارند. اما چرا فریب آنها را میخوریم؟

 



 

این را فقط معامله ی قرن میتوانست به ما بفهماند. چون تا همین الان هم ممالک شرقی با همدیگر آنقدر 

مشکل داشتند که سعی میکردند دعواهای فرهنگیشان را به پیشگاه غرب ببرند. همین تازگی، در یکی از 

ا عرب هستند یا نه؟ کسی فوروم های عربی، دیدم عربها با هم مشاجره میکنند بر سر این که آیا یمنی ه

که فوروم را به هم زده بود، یک یمنی بود که میگفت یمنی ها، سبایی های سیاهپوست باستان بودند که 



تحت تاثیر اعراب مهاجر از شامات، تنها زبانشان عربی شده است. دیگران میگفتند یمنی ها عرب 

کرده با اولاد ابراهیمند. عجیب است که قحطانیند و اعراب شمالی، عدنانیان یعنی قحطانیان مزاوجه 

تصویر غربی از ملکه ی سیاهپوستی که همزمان با سلیمان در اسرائیل، بر سبا در یمن حکومت میکرد، 

 قحطانی که تاریخ عرب را پر کرده است.-برای برخی از اعراب آشناتر است تا دعوای مشهور عدنانی

ذیذ ناآشنایی شرقی با سنتهای خود را از دست نمیدهید و شما هم اگر جای مغربزمین باشید، این فرصت ل

یک چند غربی شرقشناس به ظاهر بیطرف را میفرستید سروقتشان تا به نام حکمیت، سنت تمام طرفهای 

 درگیر را بی اثر کنند. مثلا در جنگ عربستان سعودی و همپیمانانش در یمن، یکچنین فرصتی به دست

مان ناپلئون و داستانهای ممالیک و عثمانی به دست آمده بود، تا حال،آمد. مصر که فرصتش از همان ز  

 

لبنان -اعراب شامی  



 تصویر ملکه ی سبا در قامت یک سیاهپوست

. بقیه هم کم تا جایی که به برندهای لباس هالووین هم راه یافته است وزن سنگینی در این بازی یافته است

در بی حافظگی به هم می آمیزند.همچنان چون عشق و خون،  کم به بازی گرفته میشوند.  

 



 



درک این هاویه ی عشق و خون، ما را به نقطه ی آغازین بحثمان برمیگرداند جایی که در نخستین 

 صفحات "کتاب مردگان مصری و اسرار آمنتا" اثر جرالد مسی، قهرمان خورشیدی را در مرگ موقتش

 



م تا مدل مشهودش یعنی انسانی را که حس میکند به گونه ی یک حیوان مسخ در جهان زیرین وانهادی

شده، دریابیم. دیربازی است که این انسان، خود را در قالب ظهور منجی در طلوع دوباره ی خورشید، 

در مذهب فرافکنی میکند. اما مسی با نامیدن آیین او به "مرحله ی ازیریسی"، مشکل را به خوبی نشان 

. ازیریس، خورشی غروب است که پس از مقتول شدن به دست برادرش "سوت" )شب( و داده است

اقامتی موقت در جهان زیرین، صبحگاه به صورت هورس، دوباره از شرق طلوع میکند و از سوت 

انتقام میگیرد. مسئله این است که ازیریس با گاوی قربانی شده معادل است و سوت سر حیوانی درنده 

شاهین است. تمام قهرمانان انسان مسخ شده، درست مثل خودش مسخ شده اند چون او دارد و هورس، 

نمیتواند از حلقه ی تنگ غرایز حیوانیش خارج شود حتی وقتی آیین رستگاری بخش خود را میسازد و 

تبلیغ میکند. وقتی او درکی از روز ندارد، آیا میتواند ادعا کند که آنچه موجود است، شب است و آنچه 

بلا موجود بوده، روز؟ق  

پاسخ به این سوال، اتفاقا در همان تاریخ فنیقی فیلون داده شده وقتی خدایان جانوری را جلوه های مختلف 

 تائوتوس بیبلوسی خوانده است. تحوت در قالب این جانوران، قهرمان خورشیدی پس از مسخ شدن در

شب، روشنایی خورشید را میتاباند و از  دوزخ است. خورشید غروب کرده است. اما تحوت در مقام ماه

 این رو، در هیروگلیفها، تحوت به گونه ی یک ابومنجل )پرنده ای ماهیخوار که منقارش شبیه هلال ماه

 است( تجسم میشود. تحوت، درخشش ته مانده ی دانش در ظلمت جهل است.

 

1933صبحدم در فرودگاه در حال ساخت رامسر: دی ماه   



 



ی به چنین تصویری متصف شد که برخی از ما، آن را عصر زرین تصور میکنیم تحوت، در عصر

درحالیکه همین تشبیه حکمت به ماه نشان میدهد در نزد مردمان همان عصر، آن عصر چندان زرینی به 

شمار نمیرفته است. ما معمولا بدی های هر دوره و خوبی های دوره ی پیشین را بیشتر به چشم میبینیم تا 

ن را. ازاینرو دیروز رنگارنگ، چندان از ما فاصله ندارد. شاید مردم قبلی مانند والدین بازیگران عکس آ

فیلم بومی ها، زیاد به این مسائل توجه نمیکردند.  اما عصر مدرن زمانه ی تضادها است و دانش نه یک 

گانه اش از طلیعه ی تفریح، بلکه سلاحی برای مبارزه است. این، حادث پیشرفت استعمار در مراحل سه 

پیدایش دوران مدرن است. در مرحله ی اول یا استعمار کلاسیک، فقط فتح نظامی و خشونت مدنظر بود. 

، که راه حلی برای نجات از خشم استثمارشدگان ضمن حفظ ئوکلاسیکدر مرحله ی دوم یا استعمار ن

ر مستعمره نشانده میشوند و منافع در مستعمره بود، حکومتهای دستنشانده از سوی استعمارگران ب

نو، که باز راه حلی برای نجات غربی -استعمارگر چندان دیده نمیشود. در مرحله ی سوم یا استعمار فرا

کردن مستعمرات از خشم دولتهای دستنشانده ی سنت ستیز است، استعمارگران، حکومتهایی به ظاهر 

که زندگی و آسایش مردم مستعمره را تباه کنند  مدافع سنت و غربستیز را به میدان میفرستند به این شرط

و بعد خود استعمارگران در لباس مردم مهربانی که دلشان برای بومیان میسوزد، مردم را به غربی شدن 

دعوت میکنند. از آنجا که قرار است به نظر برسد استعمارگران پایگاهی برای نجات از هیولای تحجر 

ه تنها با پیدایش و گسترش ارتباطات الکترونیکی میسر شده است. به در حکومت فعلی ندارند، این مرحل

گفته ی دکتر علی اخترشهر، یکی از بزرگترین نقطه ضعفهای این مراحل، این است که استعمارگران 

رقیب، برای ضربه زدن به یکدیگر، علیه هم افشاگری میکنند و بسیاری از نقشه ها به همین راحتی 

.(33-39: ص1931ر در باب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: علی اخترشهر: نشر پاداندیشه:گفتا13)خنثی میشوند   

آنوقت نظریه ی تحریف دین، مجال گسترش می یابد و عجیب این که مسئله ی مسخ حیوانی، آن را در 

ناخودآگاه انسان به جلوه ی حیوانی نمادین بنیاد یهودی دینداری کنونی برمیگرداند بنیادی که بدون جای 

گرفت ولی امروز گرفتن مسیح در روایت بیبلوسی تاریخ یهود در "بایبل" )کتاب مقدس( هرگز پا نمی

حیوان یهودیت یعنی شیر، به آرم بسیاری از کشورها، نهادها و گروه ها تبدیل شده است. اگر شیر 

معمولی یک زندگی نورمال و غیر ایدئال را نمایندگی کند، شیر سفید بیشک یک حیوان ایدئال است. این 

ی "شیر غار" منقرض شده ی  نماد در تبت، شیر برفی است که هنوز برخی اصرار دارند حامل خاطره  

ی تبتشیر غار و شیر برف  



 

شمسی از تلویزیون ایران پخش  1971که در سال  شهوریمعروف است. شیر سفید در انیمیشن ژاپنی م

شد، نیز شخصیتی ایدئال داشت که جانوران جنگلش را از خطر حمله ی درندگان دیگر و انسانها نجات 

. و در عین حال از آنچه که از انسانها آموخته بود، برای بنای آرمانشهری در جنگل استفاده مینمود میداد

پس مقابل او باید شیر سیاه قرار داشته باشد که اگر  اما اگر شیر سفید یک شخصیت ایدئال داشته باشد،

پلنگ سیاه و جاگوار  اولی نماد روز باشد، دومی نماد شب باشد: نماد دین تحریف شده و فاسد. وجود

سیاه، به راحتی مردم را در امکانپذیر بودن شیر سیاه فریب میدهد درحالیکه در ژنتیک شیر امروزی، 

 )تصاویر زیر(با این حال، زمانی که توله شیری به نام "رنجر"  ژنی که جانور را سیاه کند، یافت نشده است.

، در باغ وحشی در اسکاتلند به دنیا آمد، صاحبان باغ با نشانی سیاه بر پیشانی و سینه و پای عقبی سیاه

ساله ی 33وحش، استقبال عمومی از ظهور احتمالی شیر سیاه را دریافتند و در طول عمر طولانی 

رنجر، او را با ماده شیرهای زیادی جفت کردند به امید این که توله شیری سیاه به دنیا بیاید. اما این اتفاق 

این، گزارشات شیر سیاه، یکی نگرانی مردم از آمدن شبانه ی چند شیر سیاه به هرگز نیفتاد. به جز 

شهری در افریقای جنوبی بوده که پلیس بعدا احتمال داد چند شیر معمولی، در تاریکی شب، سیاه به نظر 

بود، در لرستان « بسیار قهوه ای»؛ و دیگر، گزارش سر هنری لایارد از شکار شیر نری که رسیده اند

«متمایل به سیاه»به « بسیار قهوه ای»سال پیش میباشد که  در این مورد هم تعبیر  111حدود  در  



 

 مصادره به مطلوب به نظر میرسد.

 از یک شیر، بدون تمایل عکاسش، مجددا بحث وجودزیر ، عکس هنری سیاه و سفید 3113اما در سال 

عکس شیرهای سیاه فتوشاپی به یک صنعت  ، انتشار3119شیرهای سیاه را رسانه ای کرد بطوریکه از 

تبدیل شد. دکتر کارل شوکر، که درباره ی جانوران افسانه ای تحقیق میکند، تصویر اصلی سه تا از 

 شیرهای فتوشاپی را پیش از سیاه کردن پوست معمولی آنها توسط جاعلین، ارائه کرده است.

ویل دورانت است که میگوید مردم علم را همه میدانیم که شیر، جانوری افسانه ای است. پس حق با  

 



 

دوست ندارند چون از آن چیزی نمیفهمند ولی دین را دوست دارند چون پر از افسانه های قشنگ است و 

هر دینی هرچقدر افسانه ای تر باشد، معتقدین بیشتری می یابد. اما چه اصراری بر واقعی بودن افسانه ها 

ه عنوان نماد خوبی وجود دارد، چرا باید شیر سیاه هم وجود داشته باشد؟ به در کار است؟ اگر شیر سفید ب

چون فقط  نظر میرسد انسان باید حتما درونیات خود را در جهان بیرون بازآفرینی کند؛ حتی در تاریخ.

بر این این گونه است که شوریدن اولاد ابراهیم بر اولاد ملکی صدق در اورشلیم قابل توضیح میشود. 

اساس، شیر نه تنها نماد موسی پیامبر بنی اسرائیل است، بلکه حیوان قبیله ی یهودا نیز هست: قبیله ای که 

قبیله ی بنی اسرائیل در حمله ی آشوریان  13قبیله از 11به قبایل دیگر خیانت میکند و سبب ناپدید شدن 

امعه یعنی "رش گلوتا" یا "راس الجالوت" میشود؛ جامعه ی یهودی نام از آنها میگیرد چون رهبران این ج



ست و آیا عیسای ناصری که از نسل شاه داودی نیند. پس آیا این جامعه نیک قبیله ا )شاه داودی ها( از آن

 ، پس "شیر سیاه" کیست؟در غیر این صورتنهاده است؟ نها خوانده شده، تاثیر نیکی بر کل جهان 

رای تاریخ دینی مکتوب، به صحنه آمده است.واقعیت این است که گذر از مذهب، از مج  
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*** 

موفقیت باستانشناسی، در این بوده که ذهن فرد دیندار را برای توطئه بافی درباره ی تحریف دین باز 

مطمئن میکند.  کرده و او را در این که دین جهانی قبطی الاصل از کجا "دین خوب" را شکار خود کرده،

مصرشناسی، از "شیرهای دو افق" صحبت میکند: افق های طلوع و غروب خورشید در مقام دو شیر 

خوب و بد که به ترتیب، خدایان "هورس" و "ست" هستند. بازتاب آنان در یهودیت، میتواند شیر موسی و 

و راستی را وعده میدهد. اما  شیر قبط باشد که در شیر یهودا، در هم ادغام شده اند. شیر  موسی، توحید

شیر قبط، همان "سخمت" است: یعنی چشم رع خدای قبطیان آنگاه که به گونه ی هاثور، الهه ی سیاره ی 

زهره، موجودیتی جداگانه می یابد و به شکل شیری درنده، آدمیان را به وادی هلاکت می افکند. چشم 

نه از طریق موسی بلکه از طریق "سامری"  رع، همان خدای فراماسونری است و ربط آن به یهودیت

محقق شده که از زمان حیات موسی، مردمان ساده دل بنی اسرائیل را به گوساله پرستی دعوت کرد. 

سخمت یا شیر آسمانی رع است و قرار است انسان ایدئال علاقه ی شاید چون گاو، غذای مورد 

ای به آدرس زیر: فراماسونری، مسخ گاو باشد. دکتر علیم البی در مقاله  

“metaphysics and the end of religious confusion”: dralimelbey.com 

ادامه ی شایعه را دنبال کرده و در جاهایی هم با آن همدلی نشان داده که سبب به تناقض کشیده شدن متن 

معنی کاهن رع رع" به -گردیده است. به هر حال، متن نشان میدهد که از نام سامری، میتوان به "سومی

تعبیر کرد که عنوانی قبطی و مرتبط با نفوذ پرستش هاپی در دین قبطی به دین موسی است چون هاپی 

 )آپیس( تجسم ازیریس پسر رع در هیئت یک گاو است.

اخراج سامری و پیروانش توسط موسی، آنها را به یکی از قلمروهای اسکیت ها )ایشغوز یا اسکوت( در 

انه کرد و آنها در آنجا معبد "زیلا" را بنا کردند. کیش جدید در ایران توسعه یافته و جنوب دریای سیاه رو

اوستا، اساس دین زرتشت میشود اما به زودی به دگمی مخالف تبدیل و از کنترل -با نوشته شدن زند

ده خارج میشود. اما اسکیت های شمالی، استقبال بهتری از آن میکنند و یهودیت، به گونه ی تحریف ش

اش، دین جماعتی از مردم خزر میشود و به همراه یهودیان اشکنازی )ایشغوزی یا اسکیتی( یا یهودیان 

 خزر تبار، به اروپا وارد و تامینگر آینده ی یهودیت در جهان میشود.

معبد زیلا اما اوج موفقیت خود را با درآمدن خانواده ی لاگوس برادر حرامزاده ی اسکندر مقدونی، به 

یروان خود تجربه میکند. بطالسه ی مصر و کارگزاران فرهنگیشان یعنی خاندان پیسو، از این سلک پ

خانواده برمی آیند. پس از شورش ناموفق بنی اسرائیل علیه دولت روم، "آریوس کالپورنیوس پیسو" از 

یهودی سوی وسپازین امپراطور روم، مامور تحریف دیگری در یهودیت با تخریب مفهوم مسیح یا منجی 

میشود. آریوس و فرزندانش، در این مسیر، با خلق بخش های مختلف اناجیل و دیگر کتب مسیحی، 

مسیحیت را پدید می آورند. نیت آنها در انجیل آنجا برملا میشود که مطابق داستان، پونت پیلات از 

کند ببخشند اما یهودیان میخواهد تا به مناسبت روز بخشش، عیسای ناصری را که ادعای مسیح بودن می

آنها به جای او اعدامی دیگری به نام "جسوس باراباس" که یک جنایتکار است را میبخشند. "جسوس 

باراباس" به معنی عیسی پسر پدرش، نمایانگر به جای ماندن فرم تحریف شده ی منجی )یسوع یا عیسی( 

 به عوض خود او است.

 در این هنگام، سامری به صورت "سیمون بن یوناه" )شمعون پسر یونس( در قالب نخستین پاپ رم 



که نهنگ عنبر از چنان جنسیتیدین را هرچه بیشتر  ،بازتولید میشود تا خلط شدن سیمون با سمن )اسپرم(

م میگیرد."اسپرم وال" ناو  سوی کشیش ها به عنوان نوع ماهی بلعنده ی یونس نبی انتخاب میشود،  

درحالیکه کاهن رع جنسیتزده شده، معبود واقعیش الهه ی زهره یا چشم رع نیز حالتی جنسی به خود 

میگیرد و به فرم هاویه گونش در مصر یعنی "تااورت" )الهه ی بزرگ( نزدیکتر میشود. تااورت حامی 

ای دوره ی رنسانس، نام جادوها است و کارتهای تاروت با نشانهای جادوگری، در زمان اختراع در اروپ

 این الهه را به خود گرفتند.

پیش از این که کارد به استخوان برسد، گروهی از یهودیان مصر، از غلبه ی تربیت قبطی بر یهودی 

کوشی" ها بودند که آیینهای یهودی -سرخورده شده، راه جنوب و حبشه را در پیش گرفتند و آنان "آمارو

 را تا اوگاندا گسترش دادند.

بعد از پشت سر هم قرار گرفتن این استدلالات، عقیده ی خود دکتر البی البته آن است که مرز عمیقی بین 

خدای یهود و خدای قبط وجود ندارد. "یو" یا "یاه" که اصل یهوه است، "جو" نیز تلفظ میشود که فرمهای 

ه "توم" یا "دومو" )ریشه ی دیگرش "ذو/ذا" و "تو/تا" هستند که فرم اخیر با اضافه شدن "م" تعریف، ب

آدم ابوالبشر( تبدیل شده و همین ریشه در قبط، به صورت خدای "توم" یا "آتوم" جلوه میکند که لقبش رع 

است. اضافه شدن حرف تعریف دیگر "وس"، توم را به تموز )ایزد غلات شامات و عراق( و "توماس" 

که ریشه ی "تو" قبلا با همین حرف تعریف به آشور و هند، تبدیل میکند و از آنجا  بهمعرف مسیحیت 

"توث" یا "تحوت" ]همان کاهن جبیلی مخترع خط[ تبدیل شده بود، تموز در مصر، به صورت "توت 

موس" تلفظ شد و چون این کلمه در زبان قبطی، معنی "فرزند تحوت" هم میدهد، خدای مزبور به راحتی 

سمی انسانی یافت و در آسیا نیز به صورت توماس به صورت خدایی انسان شده یعنی یک فرعون، تج

 قدیس، بازتولید شد.

تا اینجا آنچه گفته آمد، نظر دکتر البی بود. اما مطالب دیگری در تایید نظر اخیرش درباره ی تموز، به  

 کالبدشکافی شایعه ی مطرح شده در سطور قبلی کمک میکند:

اهان دفن شده، یعنی دره ای که فراعنه ی مصر در توتموس اول، نخستین فرعونی بوده که در دره ی ش

آن آرمیده اند. شاید بهتر است بگوییم که او چیزی بیش از یک امامزاده ی من درآوردی که شاهان محلی 

دوست داشتند در جوار او دفن شوند، نبوده است و نسب خانواده اش بعدا توسط قبطیانی که در سلطه ی 

ند و نیاز به تاریخسازی برای قبطیان داشتند، تحت عنوان "مانه تو" فکری، رقیب عرب )هیکسوس( بود

کاهن عصر بطالسه جعل و تحویل دره ی شاهان داده شده است. اینان همانانیند که به افسانه های 

اسماعیلیان افریقیه و مصر، جان داده اند و احتمالا کعبه شان، "سمنا" یا "کومنا" در سودان شمالی بوده 

روهای مهم حبشیان نوبی بوده چون بناهایی منسوب به توتموس اول در اینجا وجود دارد. اینجا که از قلم

را کوما یا کومه هم نامیده اند که در عربی، "قم" هم تلفظ میشود. شاید به همین دلیل است که نوشته اند 

یلی در ایران، حسن صباح اولین امام اسماعیلی ایران، متولد قم بوده و باز مرکزیت امامت اسماع

"محلات" از توابع منطقه ای به نام قم بوده تا این که بعد از شکست شورش آقا خان محلاتی )امام 

 اسماعیلیان( علیه فتحعلیشاه، این خاندان تحت حمایت انگلیسی ها، به پاکستان  گریخته اند.

تموس در جریان غلبه بر در افسانه ی توتموس هم، نوعی انتقال فرهنگ به آسیا قابل ردیابی است. تو

 بهدشمنانش در غرب، تا سوریه پیش میرود و به رود فرات میرسد و از دیدن یک رود پرآب دیگر 



عظمت نیل، حیرت میکند. او پیروزی خود را با شکار فیل در کرانه های فرات جشن میگیرد ولی با 

 بازگشتش به قبط، این سرزمینها را از دست میدهد.

آسیایی از منطقه ی بین سودان تا کنیا مرتبط است. تمام -، با منشا گرفتن زبانهای افرواین قصه به نوعی 

که با مهاجرتی  -احتمالا عربی–زبانهای این خانواده، در افریقا تکلم میشوند به جز زبان ریشه ی سامی 

ا( به مصر، با از اتیوپی به شبه جزیره ی عربستان، در آنجا قوام یافته و در حمله ی اعراب )هیکسوس ه

آسیایی دیگر قبطی را پدید آورده و با پیشروی بیشتر در غرب، به زبان -زبان آنجا ترکیب و زبان افرو

که بعدا با –قوم "بربر" تبدیل شده است. دادن افتخار رسوخ به آسیا به کشور "کمت" )قبط یا اجیپت( 

انروایان حبشی "تا نسی" به کمت است نتیجه ی علاقه ی فرم -"مصر" یادشده در تورات برابر نهاده شد

چون از دیگر مستعمرات حبشی )از سودان گرفته تا اوگاندا(، قبط امکانات جغرافیایی بهتری برای 

 تمدنسازی داشت.

از این حضرت آدم تمدنساز و فرعون یعنی توتموس، اما هیچ دانسته نبود و تمام خانواده ی جعلیش، 

نگاهی به شجره نامه اش در تاریخ مانتو به روایت مورخین بعدی، این عناوین دیگر خود او بودند. نیم 

 را ثابت میکند. در منبع زیر:

“a history of the pharaohs”: vol3: Arthur weigall: Cambridge pub: chap1 

 ،از مقایسه ی تاریخ مانتو با پروژه های امامزاده سازی فرعونی در مصر، نتیجه گیری شده که: مانتو

من حوتپ اول را "توتموسیس" )توتموس(، و توتموس اول را "آمنوفیس" )آمن حوتپ( نامیده است؛ آ

همچنین توتموس دوم را "خبروس" )به روایت افریکانوس( یا "خبرون" )به روایت اوزیبیوس( نامیده، که 

س اصلش "خپر رع" است؛ توتموس سوم را "مفرس" نامیده که اصلش "آمن خپررع" است؛ و توتمو

چهارم را توتموسیس نامیده است. از سوی دیگر، آمن حوتپ دوم از سوی مانتو، "مفراموتوسیس" خوانده 

شده که که دگرگون شده ی "آمن خپررع توتموس" است. فرعونی که او را با عناوین آمن حوتپ چهارم 

س" میدانند؛ یا آخناتون میشناسیم را مانتو "اوروس" نامیده که مصرشناسان همان "هرو" یا "هور

 درحالیکه پدرش آمن حوتپ سوم با همان نام آمنوفیس شناخته شده است.

ق سازی های آقای ویگال در بالا، وقتی تمام اسمهای بالا از ترکیب نام خدایان ساخته شده ابآیا این مط

 باشد، معنی دارد اگر تمام این خدایان یعنی آمون، خپری، رع، توتموس، آتون و هورس، جلوه های

گوناگون تحوت جبیل، یعنی جهوتی یا همان یهوه باشند؟ کافی است دقت کنید که تمام خدایان بالا )اگر 

توتموس را همان تموز یا شاموس یا شمس در نظر بگیریم(، خدایان خورشیدیند. این اشخاص ظاهرا 

نش ادیان یهود، درگذشته، جنبه ی مسیحایی و طلوع فرم دارند و همین فرم است که در تورات و فرزندا

 مسیحیت و اسلام تکرار میشود.

رالف الیس فصل اول کتاب "عدن در مصر" را با این نکته آغاز میکند که کلمه ی استفاده شده برای 

معنی -1آفرینش در اولین جمله ی "سفر پیدایش" در تورات،  "روش" است که در زبان قبطی قدیم: 

خورشید طالع صبحدم را، افاقه میکرده است. روش که  تجسم رع در مقام آتون به صورت-3رنگ سرخ 

کلمه ی "روت" در عبری، و "رد" در انگلیسی به معنی رنگ سرخ، کلمه ی "رس" یا "رست" به معنی 

خاک سرخ، نام "رشف" یا "رستم" خدای جنگ عرب که تجسم مریخ یا سیاره ی سرخ را داشت، و 

ی افروختن آتش و به کنایه از نورانی بودن به کار بلاخره کلمه ی "روشن" در فارسی که اغلب برا



میرود، از آن مشتق شده اند، معرف فرم جنگجو و مریخی خورشید یعنی هورس است که خشونتش در 

قالب تلالو سرخفام و خونین طلوع، برای سرکوبی ست )شب( لازم است ولی برای آرام گرفتن در موقع 

مسیحی( به "هالی بایبل" و -ام گرفتن عهدین )کتاب مقدس یهودیظهر، خود باید مورد غلبه قرار گیرد. ن

قرآن به "هالی کوران" در مغربزمین، مورد غفلت واقع شدن نقش چرخه ی خورشیدی در این کتابهای 

مقدس را که اکنون همه ی ما با دید غربی به آنها مینگریم، مهم میکند چون همانطور که دکتر البی در 

شده، "هالی" به معنی مقدس، در زبان لاتین به معنی خورشید است و این کلمه از مقاله ی قبلی متذکر 

 یونانی "هلیوس" به همان معنا ریشه گرفته که نام از "هرو" یا هورس خدای خورشید طلوع دارد.

افسانه های اروپایی، این چرخه را در جلوه های انسانیش، بازتاب میدهند: بنا بر متون یونانی، 

"توتمائوس" امپراطور آشور، و پریام حاکم تروآ از واسال های وی بود. توتمائوس، لشکری از "کوشی 

)حبشی( های شرق" را برای نجات تروآ از هجوم یونانیان گسیل کرد. این کوشی های سیاهپوست، 

ونس" بود. ساکنان کشور "کیسیا" در ایران حالیه بودند و پایتختشان شهر شوش، و پادشاه وقتشان "توت

پسر توتونس بود که  )به عقیده ی هوسینگ در اصل: "اومان منان"(  فرمانده ی قشون اعزامی "ممنون"

سابقا جاده ی شاهی )از شعبات جاده ی ابریشم که امروزه به پیروی از هرودت، به داریوش اول نسبت 

نگ با یونانیانی که از غرب داده میشود( و گاها تخت جمشید، یادگار او به حساب می آمد. ممنون در ج

 به تروآ حمله کرده بودند، کشته شد:

“between myth and history: susa and Memnon through the ages”: d.t.potts from newyork university: 

“dabir”:v1.no8: 3117 

به غروبگاه و یونان  به راحتی میتوان در این افسانه، کیسیا را به طلوعگاه، آشور را به ظهرگاه، تروا را

را به مدفن خورشید تعبیر کرد. توتاموس شاه آشور که جامع جلوه های خورشید است، همان تموز یا 

توماس قدیس است درحالیکه ممنون حرکت خورشید از شرق به غرب و به قتل رسیدن و خونین شدن 

شب، در غرب رقم میخورد. خورشید غروب را در آنجا نماینده است. ادامه ی داستان پس از فرارسیدن  

در روایت اسنوری که تنها مرجع اصلی افسانه های خدایان اسکاندیناوی است، ممنون در تروآ که در 

متن "تورکلند" )سرزمین ترکان( نیز خوانده شده، با دختر پریام ازدواج میکند و از این ازدواج، "تور" 

تور به همراه دیگر ترواییان به اروپا میرود و  خدای جنگ وایکینگها متولد میشود. پس از سقوط تروآ،

به همراه خانواده اش، به الگوی چند خانواده از خدایان نواحی، ازجمله خانواده ی خدایان وایکینگ 

 اسکاندیناوی تبدیل میشوند:

Memnon: wikipedia 

فی است شب را برای این که درک کنیم روشنایی خوبی در رسوخ به شب بدی چه کیفیتی پیدا میکند، کا

با وضع سنتستیز حالیه، و روشنایی خورشیدی ذخیره شده در ماه شب را با ته مانده ی سنتها مقایسه کنیم 

و ببینیم سنتها در عصر مدرن، چگونه لباس های فکر و کلام به تن میکنند. شایعات، نماینده ی این افکار 

ز انتقام شبح او آسوده نیستند.و کلماتند. آنها نشان میدهند که خائنین به سنت، هرگز ا  

هزار زن فقط از 111در امریکا هر ساله »بهترین اثباتگر این ادعا، حدیث متواتر زیر در امریکا است:  

آنورکسیا، «. آنورکسیا تلف میشوند که این رقم سه برابر رقم کل مرگ ومیر تصادفات در کشور است

نان از زیبایی اندام خودشان بروز میکند و آنها نوعی عارضه ی روانی است که در اثر عدم رضایت ز



را به اصرار بر لاغرشدن در اثر نخوردن غذا میکشاند و جان آنها را با تنش های روانی یا سوء تغذیه 

در معرض خطر قرار میدهد و میتواند به مرگ با گرسنگی یا خودکشی بینجامد. شایعه ی مزبور در 

نجمن "آنورکسیا و بولیمیا" تغذیه شده بود. آن خبرنامه تنها از ا 1311از خبرنامه ی سال  1333سال 

توماس "هزار مبتلا به آنورکسیا سخن گفته بود نه از این تعداد تلفات آن در هر سال. اما چون 111وجود 

نفر مرگ ناشی از بیماری آنورکسیا در  18از بخش آمار حیاتی در مرکز آمار سلامتی از تعداد  "دان

خ 11زارش داده بود، این خبر به سرعت با خبر قبلی ممزوج شد و شایعه ی مرگ سالانه ، گ1331سال 

هزار نفر از این بیماری طی چند سال آینده چنان قوت گرفت که حتی به یکی از کتب دانشگاهی امریکا 

(1931ندیشه ی پویا: آذر و دی )"چه کسانی فمنیسم را دزدیدند؟": کریستینا هاف سامرز: ترجمه ی مرتضی مردیها: اهم راه یافت.   

در این مورد، شاید عجیب بودن خبر، سبب نوعی علاقه به اغراق شده باشد؛ اما بازدارنده بودن آن در 

سبک زندگی، اهمیت بیشتری دارد. اگر رسانه عامل اصلی تشویق زنان به ساختن بدنهای برانگیزنده و 

میتواند به نوعی به زندگی شخص تعادل بخشد و او جلب کننده ی مردان باشد، خطر مرگ در انورکسیا، 

را از افراط در این کار بازدارد و بخصوص به کار والدینی می آید که از شکنجه ی روانی دخترانشان 

به دست چنین رسانه هایی به تنگ آمده اند و دستاویزی برای ترساندن دخترانشان از سرگرمی های روز 

ین دستاویزها را جدی گرفته و از عذاب روانی خود با آنها نگران است، پیدا میکنند. از طرفی زنی که ا

اگر به خود گوشزد کند که برخی وضعشان آنقدر بد است که با نارضایتی از بدن خود به استقبال مرگ 

میروند، مخدر فکری خوبی برای تحمل وضع موجود یافته است. شایعه ی امریکایی بی اساس دیگر که  

دن اورژانس با ضرب و شتم زنان توسط شوهرانشان در یکشنبه های راگبی حکایت دارد از سه برابر ش

)تا آن حد که یک بار، گزارشگر ورزشی ای بی سی، موقع گزارش فوتبال یکشنبه، از مردان خواست تا 

کنترل خود را موقع تماشای بازی حفظ کنند( هم، به طور همزمان از باور به تبدیل شدن یک مرد موقع 

من مرد تماشاگر به »ماشای بازی ورزشی به یک حیوان وحشی، و اعتماد به نفس ناشی از این که ت

نیرو میگیرد. این نوع باورها، کمک میکنند تا بدون « هرحال همسرم را بعد از باختن تیمم کتک نمیزنم

 سنت، جاهلیت خود را کنترل کنیم.

انی فراماسونری بوده است. لئو زاگامی فراماسون به نظر میرسد از ابتدا این مسئله، ضمیمه ی دین جه

ایتالیایی الاصل دشمن واتیکان، که بدنامی فراماسونری را به اعمال شیطانی "اوتو" )ایلومیناتی نفوذی در 

اکن زی سفراماسونری( نسبت میدهد، به پیروی از "اریک هورنونگ" معتقد است که یک جادوگر ونی

)جریان رزصلیبی( را در میان جامعه ی ژزوئیت ها شعله ور کرد  ، رزیکروسیانیسم17مصر، در قرن

و انتشار قبلی کتاب "ایزیس و ازیریس" پلوتارک، فضا را برای پذیرش اکولتیسم مصری باز کرده بود. 

دانش خواندن هیروگلیف مصری برخلاف آنچه که به ما گفته اند، در زمان ناپلئون و به طور ناگهانی 

ست نیامده است. پیش از آن، آتاناسیوس کیرچر، این دانش را در اختیار داشته است. توسط چمپلیون به د

او این دانش را با کنت کالیگسترو معلم ناپلئون و از پیروان آدام وایسهاپ )بنیانگذار ایلومیناتی( به 

گلیسی اشتراک گذاشته بود. کنت کالیگسترو از عوامل اصلی نفوذ ایلومیناتی به درون فراماسونری ان

 بوده است:

“confessions of an illuminati”: v9: leo lyon zagami: ccc pub: 3111: p91 

آیا ایلومیناتی باواریایی که توسط رتچیلدها تامین مالی میشده، ناپلئون را به میدان فرستاده و بعد به 

راماسونری(، زمینه را برای واسطه ی انگلستان برداشته تا با فتح مهمترین نهاد مدافع سلطنت بریتانیا )ف



تاسیس بانک جهانی رتچیلدها فراهم کند؟ زاگامی این را به صراحت بیان نمیکند. در عوض، از توطئه 

های به مراتب پیش پا افتاده تر غفلت میکند. مثلا "تیموتی هوگان" را به خاطر این که ارزش های والای 

یابی میکند، به ریشخند میگیرد و مدعی میشود هیچ فراماسونری را به شدت الهام گرفته از اسلام ارز

(81)همان:صبا آزاداندیشی ماسونی در تضاد نیست « یک مسلمان واقعی»چیز به اندازه ی تعصب دینی   

زاگامی توضیح نمیدهد که چطور ممکن است مسلمانان واقعی همیشه در دگم حالیه مانده بوده باشند و 

سانسور آنان در امان مانده و به اروپاییان رسیده باشد؟ درواقع آنوقت دانش هیروگلیف مشرکین از 

ما را از این حقیقت منحرف میکند که شدت دادن به تعصب مسلمین پس از بی  -شاید به عمد-زاگامی 

ترکی، بیش از مثلا امریکا -منطق شدن آنها در دنیای مدرن، به دلیل اهمیت سوق الجیشی منطقه ی عربی

درحالیست که همو نسخه ی اول این روند درباره ی خود مسیحیت را مدلل کرده است: اهمیت دارد؛ این،  

زاگامی در فصلی از کتاب فوق به نام "الهه" )گادس(، به گروهی از "مردمان دریا" )مهاجمین اروپایی 

ح به مصر( در متون "مدینه هبو" اشاره دارد که "سیپنی" نام داشتند و پرستشگر ایزیس بودند. اصطلا

"سیپنی" اشاره به الهه ی "کوپرا" دارد که از فرم های "استارته" الهه ی فنیقی در قبرس )سیپروس( 

است و فلز مس به دلیل استخراج از این جزیره، به نام کوپرا و جزیره اش، "کوپر" خوانده میشد. 

. کوپرا الهه ی دالهگان هاثور و ایزیس هستنمعادل استارته در مصر، همانطور که زاگامی هم نوشته، 

ها یا جنگجویان صلیبی( بود و بعدا به الگوی در حال توسعه ی تئوسوفی و سپس رشوالیه های معبد )تمپل

"نیو اوردر" و دین جهانی "نیو ایج" تبدیل شد. کوپرا را معمولا برابر با آفرودیت می انگارند. اما نقاشی 

تی "آشولی پیچنو" در رم نگهداری میشود، به هیچ مشهور او اثر "آدولف د کارولیس" که در ساختمان دول

رومی شباهت ندارد و در عوض، او را در لباسی مسی رنگ و -کدام از فیگورهای آفرودیت یونانی

درحالیکه مجسمه ی سیاه مریم دوشیزه و عیسای نوزاد را در دست دارد، نشان میدهد. انگار که کوپرا 

(13-1)همان: صباشد  داوطلب شده الگوی اولیه ی مریم دوشیزه  

احتمالا زاگامی به درستی زبان عربی را نمیشناسد وگرنه متوجه میشد که "کوپرا" همان "کبری" فرم 

مونث "اکبر" به معنی "بزرگترین" لقب الله است. پس کوپرا یعنی الهه؛ و البته الهه ای در حد ایزیس، که 

است و بعد مادر او وقتی روح ازیریس مرده  بنا بر روایت پلوتارک، اول معشوقه ی شوهرش )ازیریس(

وارد بدنش میشود تا به صورت هورس مجددا متولد شود. در فرم اول، او "تااورت" جادوگر و درنده 

است و در فرم دوم "مریم" یا "ماری" )امیره یا فرمانروای زن(. بعید به نظر میرسد مسیحیت کلیسایی، 

اشد. اما ظاهرا خود در تاریخی که برای خویش تدارک دیده، با چنین ترکیبی، از ابتدا خشن بوده ب

اصرار داشته اصحاب خود بخصوص ژزوئیت های کذایی را به شدت خوناشام و بیرحم تصویر کند. دو 

)فتانه و دوشیزه( در دو گروه متضاد )متدینین و گمراهان( منتشر و به همان میزان،  هچهره ی اله

تعصبات دو گروه را مقابل هم قرار داده است. اینچنین مصرفگرایی با بدنامی کلیسا مجاز شده، اما آنقدر 

ج شوند. و همین به تعصب کلیسا میدان داده اند تا با ایجاد ترس، مانع از تبدیل بی مبالاتی به هرج و مر

کار را هم با اسلام و ادیان دیگر کرده اند. هدف این بوده که تصمیمگیری عقلانی از مردم دریغ شده و 

آنها را همیشه تحت اسارت "غرایز کور" فروید نگه دارند. دین جهانی، ظاهرا دینی ناعقلانی تر از تمام 

فیات حیرت انگیز علمی پنهان کرده است.ادیان پیشین جهان است  و این ناعقلانیت را پشت نقاب کش  

به نظر میرسد مهمترین راه مقابله، تقویت حافظه با ثبت لحظه های حاضر است تا یک روز، همینها را 

 وارونه به ما نفروشند. پس در ضمیمه ی رساله ی حاضر، بعضی از این لحظه ها را مرور میکنیم.



عصر نوین به روایت تصویرضمیمه:   

 



به شیوه های سنتی ادامه دارد: ، زندگیخاستگاه بشر یعنی ساوانای افریقااری نقاط زمین ازجمله بسی* در   

 



 

، شیوه ی سنتی شکار را از پیران می آموزند:مدرن گینه ی نو، هنوز جوانانمناطقی چون در  *  



 



و امکانات در اثر جابجایی محصولات گیاهی  ، رشد کشاورزیدر ایتالیا "*در بعضی نواحی روستایی ، مثل "کامپودیمل

همگام با قوای جسمانی بالا، و حتی به وراثتی شدن درصدی این امید به زندگی، ، به افزایش طول عمر با تجارتدامداری 

 انجامیده است:

 



 



 

 *شهرها:



 



 

تکنولوژی:علم و *  

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 *سرگرمی ها:

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 * بحث های تمام نشدنی مذهبی:



 



 



 

 

 * مسائل آشنای سیاسی:
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